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 نقش نظام سلطه در تغيير هنجارهاي اخلاقي خانواده

 )با تأكيد بر روابط زوجين(

  ∗يوسف غلامي
 

ــناختان ــارزدايي    ةش ــلطه در هنج ــام س نظ
اي اســت كــه توجــه بــه آن در بهبــود 

ويــژه در  انواده و جلــوگيري از فروپاشــي و حــذف خــانواده بــه    
خــانواده . هــاي اخلاقيســت، تأثيرگــذار اســت

اهـداف نظـام سـلطه قـرار گرفتـه اسـت كـه بـا وجـود آن          
يـابي آنـان بـه     هـاي تأكيدشـده در نظـام اخلاقـي اسـلام، دسـت      

در نگـاه آنـان، خـانواده    . نمايـد  داف سياسـي و اقتصـادي نـاممكن مـي    
ــه    ــر قلع ــتح ديگ ــود، ف ــتح ش ــر ف ــه اگ ــت ك ــنگرهاي   اي اس ــا و س ه

در ايـن بـين روابـط زوجـين كـه اولـين عناصــر       
ــت دارد  ــري خــانواده هســتند، بســيار اهمي ــل از ازدواج، . گي روابــط قب

زدواج و پــس از ازدواج از جملــه اهــدافي اســت كــه بــا تخريــب و        
 ــ  ــلامي، خيم ــاي اس ــي و هنجاره ــاهيم اخلاق ــا از مف ــانواده  ةه خ

   yousof_Gholami@yahoo.com 

  30/10/1391: تاريخ تأييد

 

 

YE AKHLAGH             اخلاق             رويجيت ـ ي علميفصلنامه

QUARTERLY                      1392بهار ، 9، ش3س     

9                                            65ـ  94 صفحات        

  

  
نقش نظام سلطه در تغيير هنجارهاي اخلاقي خانواده

  چكيده
ــش ــه   كوش ــناختانه و جامع ــاي روانش ــناختان ه ش

اي اســت كــه توجــه بــه آن در بهبــود  هــاي اســلامي، مســئله اخلاقــي از خــانواده
انواده و جلــوگيري از فروپاشــي و حــذف خــانواده بــه    اخلاقــي خـ ـ

هــاي اخلاقيســت، تأثيرگــذار اســت دار ارزش ايــران كــه داعيــه ةجامعــ
اهـداف نظـام سـلطه قـرار گرفتـه اسـت كـه بـا وجـود آن           ةاز آن جهت در زمـر 

هـاي تأكيدشـده در نظـام اخلاقـي اسـلام، دسـت       بر اسـاس مؤلفـه  
داف سياسـي و اقتصـادي نـاممكن مـي    ديگر اه ـ

ــه ــان قلع ــه    چن ــر قلع ــتح ديگ ــود، ف ــتح ش ــر ف ــه اگ ــت ك اي اس
در ايـن بـين روابـط زوجـين كـه اولـين عناصــر       . انجامـد  مـدنظر بـه سـهولت مـي    

ــت دارد  در شــكل ــري خــانواده هســتند، بســيار اهمي گي
زدواج و پــس از ازدواج از جملــه اهــدافي اســت كــه بــا تخريــب و        حــين ا

ــردن آن تهــي  ــ  ك ــلامي، خيم ــاي اس ــي و هنجاره ــاهيم اخلاق ــا از مف ه

                                                 
     .مشاور خانواده و پژوهشگر حوزه علميه  -∗

تاريخ تأييد                                 15/09/1391: تاريخ دريافت



ويـژه در   در ايـن مقالـه بـرآنيم بـه ايـن نقـش بـه       

  .خلاق خانواده، روابط زوجين، اخلاق اجتماعي

جهـاني،    ةرنظرهـاي علنـيِ سـران سـلط    
تـرين دژهـاي مـورد هـدف نظـام سـلطه در كشـورهاي        

و » هــاي آســماني  آمــوزه«، »فرهنــگ عاشــورا 
ــا فــتح ايــن دژهــا، فــتح ديگــر قلعــه  . هــا آســان اســت ب

ــگر     ــزاران پژوهشـ ــورها، هـ ــگاهي آن كشـ ــي و دانشـ ــز علمـ ــك در مراكـ اينـ
هــا  هــاي نفــوذ در دژهــاي يادشــده و تخريــب آن 

ــعارگون  ــرخلاف ادعاهــاي ش ــد كــه ب ــده ةده اي  ع
ــوده     ــق ب ــادي موف ــد زي ــا ح ــود ت ــد داف خ آن . ان

شـود نـه از اسـتواري عملكـرد      هـا كـه در پيشـبرد اهدافشـان مشـاهده مـي      
  .است ما، بلكه از امداد پروردگار و نصرت حجت حق، حضرت مهدي

ويـــژه  هـــاي آســـيب بـــه در ايـــن پـــژوهش از بـــين آن اهـــداف بـــه شـــيوه
د در اهـداف نظـام، فراتـر    چن ـپـردازيم، هر 

اگــر هــم بــه آســيب بــدون . انديشــند
پردازنـد كـه بـه حـذف خـانواده       هـايي مـي  

ة نظـام سـلطه باشـد؛    اي كـه بسـتر توسـع   
ــه  ــام خــانوادهچنــان وجــود چيــزي ب چنــد در هر -ن
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در ايـن مقالـه بـرآنيم بـه ايـن نقـش بـه       . انجامـد  متزلزل و به ويراني مـي 
  .زوجين بپردازيم ةرابط

  
  هاي كليدي واژه

خلاق خانواده، روابط زوجين، اخلاق اجتماعينظام سلطه، فروپاشي اخلاقي، ا
  

  بيان مسئله
رنظرهـاي علنـيِ سـران سـلط     آخـرين تحقيقـات علمـي و اظهـا     ةپاي ـ  بر

تـرين دژهـاي مـورد هـدف نظـام سـلطه در كشـورهاي         قرن گذشـته مهـم   در نيم
فرهنــگ عاشــورا «، »مرجعيــت دينــي «مســلمان، 

ــا فــتح ايــن دژهــا، فــتح ديگــر قلعــه  1.بــوده اســت» خــانواده« ب
ــگر     ــزاران پژوهشـ ــورها، هـ ــگاهي آن كشـ ــي و دانشـ ــز علمـ ــك در مراكـ اينـ

هــاي نفــوذ در دژهــاي يادشــده و تخريــب آن  مشــغول مطالعــه و كشــف راه
ــي  ــواهد نشــان م ــعارگون  هســتند و ش ــرخلاف ادعاهــاي ش ــد كــه ب ده

ــاده  ــ  س ــان در اه ــديش، اين ــوده    ان ــق ب ــادي موف ــد زي ــا ح ــود ت داف خ
هـا كـه در پيشـبرد اهدافشـان مشـاهده مـي       ضعف

ما، بلكه از امداد پروردگار و نصرت حجت حق، حضرت مهدي
در ايـــن پـــژوهش از بـــين آن اهـــداف بـــه شـــيوه

پـردازيم، هر  خلاقـي بـه خـانواده مـي    هـاي ا  آسيب
انديشــند از آســيب، بيشــتر بــه حــذف خــانواده مــي 

هـايي مـي   حذف نظر داشـته باشـند، بـه آسـيب    
اي كـه بسـتر توسـع    بينجامد يا بـه تبـديل خـانواده بـه پديـده     

ــه  كــه در آن صــورت هــمچرا چنــان وجــود چيــزي ب
                                                 

اسلامي شورهايك در انگليس جاسوس( خاطرات همسفر: نك -1
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يــابي آنــان بــه اهــداف ديگــر سياســي و      

از تعريف و انتظـار و كـاركرد خـاص خـود دور شـود،      
ما اينك در روزگاري به  1.هاي نظام سلطه نيست

يم و چون به تفاوت »خانوار«به » خانواده
هاي دشمن  خوش به حفظ ظاهر خانواده هستيم، از طرح

   .انديشيم و از هيچ چيز هراس و نگراني نداريم

فـردي   ، فقـط بهبـود روابـط بـين    در نگاه سـاده، نقـش و كـاركرد مفيـد خـانواده     
رســد  نظــر مــي چنــين بــه. و برخــورداري افــراد جامعــه از ســلامت روانــي اســت 

ــاركرد        ــش و ك ــه نق ــن، ب ــر از اي ــيار فرات ــلطه بس ــام س ــانِ نظ شناس
ــت سياســت ــان  گــذاري تــرين علّ هــاي تخريبــي آن

ــر ايــن    ةنگــاه ســاده، بــه تــأثير خــانوادعليــه خــانواده همــين اســت كــه افــزون ب
  .اند برده

هاي فـاميلي بـا يكـديگر، وابسـتگي اجتمـاعي و      
آقابخشـي،  : نك(ترين عوامل كاهش جرم در هر كشور است 

هــا نفــر از  بــا ده نويســنده طــي گفتگــو
پيش شنيده و معتقد گشته  از اين حقيقت را بيش

ها به جرم هرچه بـود بـا    اند كه منشا گرايش آن
  .نوعي پيوند داشت

حفـظ هنجارهـا و   تأكيد بـر  «، »تر يابي به شغل آبرومندانه

 چــارچوب از خــارج در زنــدگي ةدربــار گيــري تصــميم
  ).309موج سوم، ص 

 

 

يــابي آنــان بــه اهــداف ديگــر سياســي و       بــراي دســت  -شــده قالــب ويــران 
  .اقتصادي، يك غنيمت است

از تعريف و انتظـار و كـاركرد خـاص خـود دور شـود،      » خانواده«گاه كه  آن
هاي نظام سلطه نيست خانوار است و آن، مزاحم طرح

خانواده«اب در حال تبديل شت بريم كه با  سر مي
خوش به حفظ ظاهر خانواده هستيم، از طرح اين دو توجه نداريم، دل

انديشيم و از هيچ چيز هراس و نگراني نداريم اي نمي غافليم، چاره
  
  ها و كاركردهاي خانواده نقش

در نگاه سـاده، نقـش و كـاركرد مفيـد خـانواده     
و برخــورداري افــراد جامعــه از ســلامت روانــي اســت 

ــه  ــه جامع ــاركرد        ك ــش و ك ــه نق ــن، ب ــر از اي ــيار فرات ــلطه بس ــام س ــانِ نظ شناس
ــت سياســت انــد و مهــم بــرده خــانواده پــي تــرين علّ

ــر ايــن   عليــه خــانواده همــين اســت كــه افــزون ب
برده خود پي ةسالم در پيشگيري از نفوذ سلط

هاي فـاميلي بـا يكـديگر، وابسـتگي اجتمـاعي و       تعلق به خانواده، پيوند گروه
ترين عوامل كاهش جرم در هر كشور است  عاطفي، از بزرگ

نويســنده طــي گفتگــو). 1366؛ محســني، 1374؛ شــعباني، 1378
اين حقيقت را بيش) زن و مرد(زندانيان دختر و پسر 

اند كه منشا گرايش آن مجرمان اغلب اظهار داشته. است
نوعي پيوند داشت گسستگي نظام خانواده به

يابي به شغل آبرومندانه كوشش براي دست«
                                                 

تصــميم بايــد«: نويســد مــي) ســلطه نظــام پــرداز نظريــه( تــافلر -1
موج سوم، ص (» .شود تر مشكل اينكه نه گردد، شهيد اي هسته ةخانواد



داشـتن خـود و بسـتگان از     دور«، »كـاري 
ا انسـان پيونـد   دلسـوزي بـراي گروهـي كـه ب ـ    

گونه تمايل به بـروز رفتـار اخلاقـيِ بهتـر و پرهيـز از كـژي و       
آمارهـا،   ةپاي ـ بـر  . سـالم اسـت   ةخـانواد 

هـا، اختلافـاتي كـه بـه كشـتن       هـا، بيمـاري  
هــا، برگرفتـه از فروپاشــي خــانواده، طــلاق و  

ــك ــالات گردهمــايي  : ن مجموعــه مق
طور طبيعي زماني كه فـرد بـه هـر علّـت در ايـن      

اي وظـايف و تعهـدات اجتمـاعي،     آفرين باشد، از پـاره 
ماند و گاه ناخواسته به جرايم خلاف انتظار خود 

  .رود شود و پس از چندي اميدي به اصلاح او نمي

جهــاني همــه قــدرت سياســي، اقتصــادي، نظــامي و 
ــه  ــناختي بــه    مطالعــات جامع شــناختي و روانش

ــت    ــه دس ــت ك ــي اس ــتيباني علم ــن پش ــ اي  ةماي

ــيش از هــر  ــه    شناســي غــرب اينــك ب ــان ديگــر تهــاجم خــود علي زم
ه پــردازان آنــان گــا نظريــه. كشـورهاي مســلمان را متوجــه خــانواده نمــوده اسـت  

آنكـه از تصـميم خـود بـر حـذف خـانواده       
ــه   ــري برنام ــد، از پيگي ــي بزنن ــرقي حرف ــان ش ــدگي مردم ــه   در زن ــخن ب ــايي س ه

ژنـو   ةمعاهـد . ده چيـزي نيسـت  آن جـز حـذف خـانوا   
1388.(  

جويانـه   هاي سلطه توان به اهداف و طرح
عملكرد آنان حكايت از آن دارد كه طرح فروريـزي بنيـان   
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كـاري  پرهيز از هرگونه بزه«، »حرمت اجتماعي
دلسـوزي بـراي گروهـي كـه ب ـ    «، »رسان مانند اعتيـاد  عوامل آسيب
گونه تمايل به بـروز رفتـار اخلاقـيِ بهتـر و پرهيـز از كـژي و       و هر» عاطفي دارند

خـانواد  نوعي محصـول مبـارك   نادرستي، همه به
هـا، بيمـاري   شماري افـزون از جـرايم، خودكشـي   

هــا، برگرفتـه از فروپاشــي خــانواده، طــلاق و   ربــايي هـا و آدم  انجامــد، تعــدي مـي 
ــا يكــديگر اســت   ــك(مشــاجرات همســران ب ن

طور طبيعي زماني كه فـرد بـه هـر علّـت در ايـن       به). 1379دهي فرهنگي،  سامان
آفرين باشد، از پـاره  ها نقش فجايع و نابساماني

ماند و گاه ناخواسته به جرايم خلاف انتظار خود  اخلاقي و حتي الهي خود باز مي
شود و پس از چندي اميدي به اصلاح او نمي و جامعه دچار مي

  
  ردازان بيدارپ نظريه

جهــاني همــه قــدرت سياســي، اقتصــادي، نظــامي و  ةحاضــر، نظــام ســلط درحــال
ــاي    ــود را كــه در س ــاني خ ــه  ةجه مطالعــات جامع

ــت  ــي  دس ــظ م ــد آورده، حف ــت   . كن ــه دس ــت ك ــي اس ــتيباني علم ــن پش اي
  .جويانه است پيشبرد آن اهداف سلطه

ــه ــيش از هــر  جامع شناســي غــرب اينــك ب
كشـورهاي مســلمان را متوجــه خــانواده نمــوده اسـت  

آنكـه از تصـميم خـود بـر حـذف خـانواده         صـراحت در مجـامع عمـومي، بـي      به
ــه   ــري برنام ــد، از پيگي ــي بزنن ــرقي حرف ــان ش ــدگي مردم در زن

آن جـز حـذف خـانوا    ةآورنـد كـه نتيج ـ   ميان مي
1388دهكردي، (ها است  يكي از آن كوشش

توان به اهداف و طرح از مجموع كاركرد عملياتي آنان مي
عملكرد آنان حكايت از آن دارد كه طرح فروريـزي بنيـان    ةمشاهد. برد آنان پي 
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ن سو، براي مقابله خانواده از سوي آنان بسيار جدي درحال پيگيري است و از اي
سـو بـا همـان     ها اغلب هم ريزي گيرد؛ بلكه برنامه

ســلامت روابـط همســران در  «رسـاني بـه   
ــه. اســت» خــانواده«هــدف فروپاشــي و حــذف     ر طــو  ب

هــايي دارد كــه همــه بــا يكــديگر در رونــد طــرح،  
  :از آن نمونه). 1386

  سازي روابط قبل از ازدواج؛
ــرش و ارزش  ــزل در نگـ ــر و تزلـ ــاب    تغييـ ــور انتخـ ــه منظـ ــرد بـ ــاي فـ هـ

  انگيز ميان همسران؛ آساي عوامل اختلاف بر
  كوشش براي ناكارآمدي فرد در شرايط بحران زندگي؛

  در درون خانواده؛» پيشگيري از ظلم
  كردن فرزندان؛ رساني به خانواده از طريق فاسد

  .»ندگيهاي ز آموزه
  .كنيم هاي يادشده، يكي دو مورد را بررسي مي

  سازي روابط قبل از ازدواج
روابـط  « ةهـاي پايـدار نـه در سـاي     زنـدگي 

ــاده ــاي س ــبي   معياره ــناخت نس ــدگي و ش ــر زن ت
هــاي پايــدار  اگــر در ميــان زنــدگي. گشــت

نتـايج تحقيـق خواهـد بـود كـه       ةگيـرد، ايـن امـر در زمـر    
ــويش را        ــاب خ ــتي انتخ ــود و درس ــده خ ــدگي آين ــلامت زن ــراد، س ــب اف اغل

ــر اســاس برقــراري روابــط قبــل از ازدواج جســتجو مــي   ــا  كــرده كمتــر ب ــد و ت ان
كلـي از آن غافـل مانـده يـا      انـد كـه گويـا بـه    

  .اند

 

 

خانواده از سوي آنان بسيار جدي درحال پيگيري است و از اي
گيرد؛ بلكه برنامه خور انجام نمي نه فقط كاري در

  .شود غربي دنبال مي ةشد هاي ديكته طرح
رسـاني بـه    در ايـن ميـان، هــدف، فقـط آســيب   

هــدف فروپاشــي و حــذف  . نيســت» درون خــانواده
هــايي دارد كــه همــه بــا يكــديگر در رونــد طــرح،   زمينــه ايــن امــر پــيش طبيعــي

1386صالحي اميري، : نك(مورد توجه است 
سازي روابط قبل از ازدواج؛ دگرگون. 1
ــرش و ارزش . 2 ــزل در نگـ ــر و تزلـ تغييـ

  شخصي كه زندگي با وي پايدار نماند؛
آساي عوامل اختلاف بر هجوم سيلسازي براي  زمينه. 3
كوشش براي ناكارآمدي فرد در شرايط بحران زندگي؛. 4
پيشگيري از ظلم«سازي روند قانوني  پيچيده. 5
رساني به خانواده از طريق فاسد آسيب. 6
آموزه«داشتن نظام آموزشي كشور از  دور. 7

هاي يادشده، يكي دو مورد را بررسي مي اينك از گزينه
  

سازي روابط قبل از ازدواج طرحي براي دگرگون
زنـدگي  -قبـل   ةدر چنـدين ده ـ  -پيش از ايـن 

ــل از ازدواج  ــ» قب ــر پاي ــه ب ــاده ةبلك ــاي س معياره
گشــت ر اســتوار مــيديگــ هــا از هــم خــانواده

گيـرد، ايـن امـر در زمـر     تحقيق ميداني صـورت 
ــويش را        ــاب خ ــتي انتخ ــود و درس ــده خ ــدگي آين ــلامت زن ــراد، س ــب اف اغل

ــر اســاس برقــراري روابــط قبــل از ازدواج جســتجو مــي   كمتــر ب
انـد كـه گويـا بـه     ز داشـته بدانجا از ايـن پديـده پرهي ـ  

اند شمرده آن را برخلاف اصول اخلاق بر مي



اين در حالي است كه آمارها و تحقيقات، يكي از عوامـل طـلاق و اخـتلاف    
و عجيب اينكـه  ) 1388كُردي، (دهد  همسران را نادرستي انتخاب همسر نشان مي

هايي اسـت كـه    هاي بد، محصول زندگي
انـد و بـه    ها بـا يكـديگر رابطـه و گفتگـو داشـته     

سـاز شـناخت بيشـتر ايشـان را فـراهم      

راري آنكـه در پـي برق ـ   آور است كه بشنويم زندگي نسل پيشـين، بـي  
هـاي برگرفتـه از آن شـكل و دوام يافتـه باشـد،      

هـاي   عكس امـروز ابعـاد ارتبـاط    شيرين و پايدار ادامه پيدا كرده است؛ چنانكه به
  .تر بوده است قبل از ازدواج هرچه توسعه پيدا كرده، بدفرجام

و تفهيم اين گـزاره  طرح كارساز نظام سلطه در اين ميان چنين بوده كه تلقين 
هـاي   انتخاب همسر، روشي غيرعلمي و برگرفته از سنت

گذشتگان داشته است و ناسازگاري زندگي ايشان همه برخاسـته از همـان روش   
روش كارآمـدتر ايـن اسـت كـه بسـتر      

شـود تـا جـوان امـروز كـه       تر  فراهم هاي پيش از ازدواج براي نسل كنوني
هاي جنسي و آشناتر به ابعاد لذايـذ زنـدگي   

جويانـه در پـي    تـر و در حقيقـت بهانـه   
جـنس خـود    هـم  جنسي، به معاشرت بـا گـروه غيـر   

هش اين باشد كه اين روابط هر چه توسعه يابد، امكان اختلاف و 
هـا دور   نسل پيشين نيز بـه خطـا از چنـين ارتبـاط    

  .مانده يا هنجارهاي اجتماعي به وي مجال نداده است غير از آن، روشي برگزيند
 ــ   ــكارا جبه ــل، آش ــان دو نس ــلطه مي ــام س ــت، نظ  ــ ةدر حقيق ــه و س تيز و مقابل
كنـد كـه ناخواسـته     بـراي نسـل حاضـر بسـتري فـراهم مـي      

ــاقض باشــد     ــاوت بلكــه متن ــدكي متف ــه فقــط ان ــيش از خــود ن ــا روش نســل پ . ب
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اين در حالي است كه آمارها و تحقيقات، يكي از عوامـل طـلاق و اخـتلاف    
همسران را نادرستي انتخاب همسر نشان مي

هاي بد، محصول زندگي هاي نادرست و فرجام بيشتر اين انتخاب
ها بـا يكـديگر رابطـه و گفتگـو داشـته      زن و مرد پيش از ازدواج، مدت

سـاز شـناخت بيشـتر ايشـان را فـراهم       ها و گفتگوهـا زمينـه   اعتقاد خود، آن رابطه
  )1388كُردي، . (آورده است
آور است كه بشنويم زندگي نسل پيشـين، بـي   شگفت

هـاي برگرفتـه از آن شـكل و دوام يافتـه باشـد،       پيش از ازدواج و شـناخت  ةرابط
شيرين و پايدار ادامه پيدا كرده است؛ چنانكه به
قبل از ازدواج هرچه توسعه پيدا كرده، بدفرجام

طرح كارساز نظام سلطه در اين ميان چنين بوده كه تلقين 
انتخاب همسر، روشي غيرعلمي و برگرفته از سنت ةنسل پيشين در شيو«كه 

گذشتگان داشته است و ناسازگاري زندگي ايشان همه برخاسـته از همـان روش   
روش كارآمـدتر ايـن اسـت كـه بسـتر      . چنـدان مـؤثر نيسـت   » .اشتباه بـوده اسـت  

هاي پيش از ازدواج براي نسل كنوني ارتباط
هاي جنسي و آشناتر به ابعاد لذايـذ زنـدگي    هوس ةبسيار فراتر از پيشينيان رنجيد

تـر و در حقيقـت بهانـه    مدرنيته است، با يك توجيه علمي، منطقي
جنسي، به معاشرت بـا گـروه غيـر    ةهاي ارضاكنند ارتباط ةتوسع

هش اين باشد كه اين روابط هر چه توسعه يابد، امكان اختلاف و بپردازد و توجي
نسل پيشين نيز بـه خطـا از چنـين ارتبـاط    . كاهد زندگي را مي ةتنش آيند

مانده يا هنجارهاي اجتماعي به وي مجال نداده است غير از آن، روشي برگزيند
 ــ   ــكارا جبه ــل، آش ــان دو نس ــلطه مي ــام س ــت، نظ در حقيق

بـراي نسـل حاضـر بسـتري فـراهم مـي      . سـازد  گريز بر پا نمي
ــاقض باشــد     ــاوت بلكــه متن ــدكي متف ــه فقــط ان ــيش از خــود ن ــا روش نســل پ ب
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ببـرد،   بار آن است كه ايـن نسـل تـا بخواهـد بـه خطـاي روشـن خـود پـي         
  .بهاي سنگين و هولناكي پرداخته كه راه جبران ندارد

  »هاي زندگي آموزه
هـاي   دانـش و آگـاهي   ةتـر از گذشـته بـر پاي ـ   

اعصار، ناآگاهي منشـأ همـه    ةمختلف بشري استوار گشته است و نه اينكه در هم
در پي بررسي علـل اخـتلاف همسـران    

ترين  شود كه يكي از مهم اوره و مجامع قضايي بر اين امر تأكيد مي
دار  افراد در حالي عهـده . هاي بنيادي زندگي است

در اين بـاره نـه   . اند بهره شوند كه از دانش لازم براي آن بي
مـدت تحصـيلات    اند؛ بلكه در هاي آموزشي خاص شركت نجسته

آن، در آمـوزش   ةدبيرستان و حتي در ادام
و » بيـنش اسـلامي  « ةآنچـه بـا نماي ـ  . شـود 

شعاري   خاصيت، تكراري، هاي كم شود، انبوهي نكته
از طرفـي،  . سازد و غيركاربردي است كه فرد را براي ورود به زندگي آماده نمي

شناسـي   شناسـي، هواشناسـي، جانورشناسـي و گيـاه    
مسـايل خـانواده بـه     ةآموزند كه در هر عرصه به كارشان آيد؛ ولـي در حـوز  

  : به ما فرموده است7حضرت امام صادق
در ســنين نوجــواني و جــواني بــه فرزنــدان خــود نگــاهي بياموزيــد كــه در  

  ).452، 6ج: 1363

ها  ميكروب. هاست ها در نوع تكثير آن
ي سـالم و   هـا  هـا بـا نفـوذ در سـلول     شـوند و ويـروس  

 

 

بار آن است كه ايـن نسـل تـا بخواهـد بـه خطـاي روشـن خـود پـي          تأسف
بهاي سنگين و هولناكي پرداخته كه راه جبران ندارد

  
آموزه«ام آموزشي كشور از دورداشتن نظ

تـر از گذشـته بـر پاي ـ    عصر حاضر، بسيار فراتر و پيچيـده 
مختلف بشري استوار گشته است و نه اينكه در هم

در پي بررسي علـل اخـتلاف همسـران    . ها بوده است ها و تباهي ها، ستم نابساماني
اوره و مجامع قضايي بر اين امر تأكيد ميدر مراكز مش

هاي بنيادي زندگي است عوامل اختلاف، كمي آگاهي
شوند كه از دانش لازم براي آن بي مسئوليت زندگي مي

هاي آموزشي خاص شركت نجسته فقط در دوره
  .اند نشده  كار ورزيده ةخود، در هيچ بره

دبيرستان و حتي در ادامة دبستان تا پايان دور ةاز آغاز دور
شـود  عالي، مسايل زندگي آموزش داده نمي

شود، انبوهي نكته فراگرفته مي» آيين زندگي«
و غيركاربردي است كه فرد را براي ورود به زندگي آماده نمي

شناسـي، هواشناسـي، جانورشناسـي و گيـاه     زمـين  ةصدها صفحه در زمين ـ
آموزند كه در هر عرصه به كارشان آيد؛ ولـي در حـوز   مي

  .آيد كارشان نمي
حضرت امام صادق اين در حالي است كه پيشواي ما

در ســنين نوجــواني و جــواني بــه فرزنــدان خــود نگــاهي بياموزيــد كــه در  «
1363كليني، (» .بزرگسالي بدان نيازمندترند

  
  ها يابي به درون انديشه راه

ها در نوع تكثير آن ها و ويروس هاي ميكروب يكي از تفاوت
شـوند و ويـروس   يج تكثيـر مـي  خود بـه تـدر  



خـوش   خانواده نيز دسـت . يابند مي  ها در زماني كوتاه افزايش
هـاي ويرانگـري    هاي آن، انديشه ويروس

ار نظـامي در  امپرياليسم اگر در گذشته با ابـز 
خويش بـود، در قـرن حاضـر بـه دنبـال چيرگـي بـر        
با دستكاري در ذهن و روان، زندگي و زيست آدمي 

در نگـاه آنـان،   . شـود  هـا ترسـيم و راهبـرد مـي    
كه بايد تفكـر بشـر را نسـبت بـدان      هايي است

عيوضـي،  : نـك (با وجـود هـر آمـوزه، راه نفـوذ سـلطه مسـدود اسـت        

مـرد   ةهاي قرآني و ديني، تأمين مخارج زندگي برعهـد 
اي نـدارد و در   بـاره وظيفـه   ايـن  تـرين موقعيـت زنـدگي در   

اينك ايـن آمـوزه   . وظف به خرج آن در زندگي نيست
احترامـي بـه زن پنداشـته و چنـين      هاي غربي، نوعي بي

پذيري  مردسالاري و ستم ةآور زمين شود كه اين نوع تقسيم كار، فراهم
از شـود، ناچـار    ديگري تأمين مـي  ةاش به وسيل

خـاطر، موظـف بـه     همـين   بـه . مخارج خـود اسـت  
  .كه از اين وظيفه سربتابد، حق خرجي ندارد

شـود   ة آن تـلاش مـي  هـاي فمنيسـتي اسـت و بـر پاي ـ    
چــه بيشــتر بــا ايــن نــوع مــديريت زنــدگي مخالفــت بــورزد و خــود         

ــذيرد     ــلطه بپ ــرد س ــد از م ــا نخواه ــد ت ! اش باش
نظـام سـلطه، بـه صـدها سـاعت تحقيـق       
و نگــارش هــزاران صــفحه نيــاز دارد و توجــه بــه تنهــا يــك صــفحه از آن هــزار 

بـه عكـس آنچـه    . مسـلمان كـافي اسـت   
كننــد واگــذاري تــأمين مخــارج زنــدگي بــر مــرد، اوج 

ــت    ــس آن، دس ــر دارد و عك ــكوه زن را درب ــدار و ش ــت و اقت ــ كرام ــتم  ةماي س
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ها در زماني كوتاه افزايش شدن با آن شكل هم
ويروس. اي ميكروبي و هم ويروسي است حمله

امپرياليسم اگر در گذشته با ابـز . ها وجود دارد است كه در جمجمه
خويش بـود، در قـرن حاضـر بـه دنبـال چيرگـي بـر         ةنظام سلط ةپي بسط و توسع 

با دستكاري در ذهن و روان، زندگي و زيست آدمي . بشر است» روان«و » ذهن«
هـا ترسـيم و راهبـرد مـي     دلخواه آن ةبر اساس طرح و برنام

هايي است هاي ديني از نخستين پديده آموزه
با وجـود هـر آمـوزه، راه نفـوذ سـلطه مسـدود اسـت        . تغيير داد

1391.(  
هاي قرآني و ديني، تأمين مخارج زندگي برعهـد  يكي از آموزه  ةبر پاي

تـرين موقعيـت زنـدگي در    است و زن در سـخت 
وظف به خرج آن در زندگي نيستصورت كسب درآمد، م

هاي غربي، نوعي بي پذيري از ايده در پي تأثير
شود كه اين نوع تقسيم كار، فراهم وانمود مي

اش به وسيل زني كه مخارج زندگي. زن است
مخارج خـود اسـت   ةكنند فرد تأمين ةپذيرش سلط

كه از اين وظيفه سربتابد، حق خرجي ندارد  صورتي تمكين جنسي است و در 
هـاي فمنيسـتي اسـت و بـر پاي ـ     اين پندار، ركـن آمـوزه  

چــه بيشــتر بــا ايــن نــوع مــديريت زنــدگي مخالفــت بــورزد و خــود         زن هر
ــأمين ــد ت ــدگي  ةكنن ــارج زن ــذيرد     مخ ــلطه بپ ــرد س ــد از م ــا نخواه ــد ت اش باش

نظـام سـلطه، بـه صـدها سـاعت تحقيـق        ةبررسي پيامـدهاي پـذيرش ايـن راهنام ـ   
و نگــارش هــزاران صــفحه نيــاز دارد و توجــه بــه تنهــا يــك صــفحه از آن هــزار 

مسـلمان كـافي اسـت    ةسـازي هـر خـانواد    صفحه براي هشـيار 
كننــد واگــذاري تــأمين مخــارج زنــدگي بــر مــرد، اوج  هــا وانمــود مــي فمنيســت

ــت    ــس آن، دس ــر دارد و عك ــكوه زن را درب ــدار و ش ــت و اقت كرام
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ــي زن مــي ــأمين  وقت ــوزد كــه ت ــد آم مخــارج  ةكنن
ــه    ــوزش، در انديش ــن آم ــي اي ــه عمل ــيش از آن نتيج ــد، پ ــدگي خــود باش اش  زن

  :آيد و بستر اختلاف با همسر براي وي پديد مي
  موجودي مورد اعتماد نيست؛

  پذيري زن است؛ مرد و ستم ة، پذيرش سلط
  قدرت مردانه است؛ ةكنند كنندگي مرد، اهرم فشار بر زن و تقويت

نـدي مـرد، از بـاب احتـرام بـه شخصـيت زن نبـوده        
  ساز استثمار زن و طرحي مردانه است؛

ــرد    ــد كوشــيد راه ســلطه و ســودجويي م ــدگي باي ــاي زن ه

هــاي دينــي اســتوار اســت، زن يــاد  آمــوزه
ــدگي ــارج زن ــد مخ ــام، . اش باش ــتين گ نخس

تــرين آن  هــا، سـاده  كننــدگي اسـت و بهتـرين راه  
هـا، آن اسـت كـه بـه كسـب دانـش و فـن و مهـارتي نيـاز          

ــي      ــا زن تحميــل نم ــر خــانواده ي ــدارد و مخــارجي ب ــرين ابــزار،    ن كنــد و برت
اي از  از ايـــن ابـــزار چـــه بســـا لازم باشـــد پـــاره

  ... . ها و اعتقادات پيشين ناديده انگاشته شود و آن گاه
ــه   ــه آن هــدف، از جنســيت خــود ب يــابي ب

تـر خـود بـاز     ترديـد از وظـايف مهـم    اش بـي 
ــي از آن     ــا بخش ــه ي ــايف، هم ــان ظ ــدن از هم ي دورمان
ــد،    ــرف آن نتوان ــا ص ــا ب ــد و اي بس كن

ــد ــر  داري، فرزن ــي همس ــروري و حت ــه  پ داري، ن
در « .شــود شــود؛ بلكــه بــه ضــد ارزش تبــديل مــي

ــه،       ــورت گرفت ــا ص ــار آمريك ــوي وزارت ك ــه از س ــغلي ك ــدي ش بن

 

 

ــه زن اســت  ــي زن مــي. هــر چــه بيشــتر ب وقت
ــه    ــوزش، در انديش ــن آم ــي اي ــه عمل ــيش از آن نتيج ــد، پ ــدگي خــود باش زن

و بستر اختلاف با همسر براي وي پديد ميچندين خطا، توهم 
موجودي مورد اعتماد نيست؛) همسر، پدر، برادر، پسر(مرد . 1
، پذيرش سلط»مرد كنندگي  تأمين«پذيرش . 2
كنندگي مرد، اهرم فشار بر زن و تقويت تأمين. 3
نـدي مـرد، از بـاب احتـرام بـه شخصـيت زن نبـوده        م وظيفه ةطرح و راهنام. 4
ساز استثمار زن و طرحي مردانه است؛ بستر. است
ــه ةدر همــ. 5 ــرد    بره ــد كوشــيد راه ســلطه و ســودجويي م ــدگي باي ــاي زن ه

  .بر زن را پيشگيري و مسدود كرد
 ــ آمــوزه ةبــا طــرد آن راهنامــه كــه بــر پاي

ــي ــأم  م ــود ت ــه خ ــرد ك ــد ينگي ــدگي ةكنن ــارج زن مخ
كننــدگي اسـت و بهتـرين راه   هـاي ايــن تـأمين   جسـتجوي راه 

هـا، آن اسـت كـه بـه كسـب دانـش و فـن و مهـارتي نيـاز           تـرين راه  است و ساده
ــي      ــا زن تحميــل نم ــر خــانواده ي ــدارد و مخــارجي ب ن

از ايـــن ابـــزار چـــه بســـا لازم باشـــد پـــاره در اســـتفاده. جنســـيت اســـت
ها و اعتقادات پيشين ناديده انگاشته شود و آن گاه هنجارها، ارزش

ــه   چنــد نخواهــد بــراي دســتزن هر ــه آن هــدف، از جنســيت خــود ب يــابي ب
اش بـي  ناروا اسـتفاده كنـد، در كـارپردازي   

ــي  ــرا  م ــاه ب ــد و آنگ ــي از آن    مان ــا بخش ــه ي ــايف، هم ــان ظ ــدن از هم ي دورمان
ــت  ــه دس ــوق ب ــي  حق ــرف م ــد،    آورده را ص ــرف آن نتوان ــا ص ــا ب ــد و اي بس كن

  .آورد  دست داده را به  آنچه از دست
ــه  ــاه، ارزش خان ــن نگ ــد در اي داري، فرزن
شــود؛ بلكــه بــه ضــد ارزش تبــديل مــي فقــط فرامــوش يــا قربــاني مــي

ــك رده ــه،       ي ــورت گرفت ــا ص ــار آمريك ــوي وزارت ك ــه از س ــغلي ك ــدي ش بن



رديــف نگهبــاني پاركينــگ و تربيــت پســتانداران دريــايي قــرار  
  

ــي نبايــد اجــازه داشــته   پــردازان فمنيســت، هــيچ زن
جامعـه بايـد بـه طـور كلـي      . فرزنـدان بپـردازد  

هـا چنـين فرصـتي بيابنـد كـه حـق انتخـاب داشـته باشـند تـا           
هــا  يكــي را انتخــاب كننــد، بســياري از آن

190.(  
ــدن و در   ــران شـ ــتخدام ديگـ ــاه، اسـ ــن نگـ ــدر ايـ ــتن و  ةخانـ ــران رفـ ديگـ

ــود   ــه خ ــه خان ــردن و ب ــاري   ك آوردن، ك
ــان آمريكــايي شــاغلِ  داراي درصــد زن

ــت     ــود دس ــغل خ ــد، از ش ــود بمانن ــان خ ــا كودك ــه ب   خان

ــر مــي  ــز تغيي ــد و محبــت در ايــن حركــت، همــه چي ــه خــانواده و  كن ورزي ب
ــاخه  ــود، ش ــادي  ش ــدمات اقتص ! اي از خ

دهـيم تـا خودرويمـان را بشـويند، بـه      
 .هايمان را بزرگ كنند

كـــارِ درآمـــدزايي كـــه نيازهـــاي او را تـــأمين كنـــد، 
گيـرد؟   ايـن وظـايف را چـه كسـي بـر عهـده مـي       

ر قبــال پرداخــت پــول؟ ايــن هــر دو  فرســا يــا ديگــري د
اگـر قـرار اسـت وي    . خلاف منظـوري بـود كـه زن در آغـاز بـه دنبـالش بـود       

توانـد در كنـار    پـروري بپـردازد، چگونـه مـي    
و اگـر قـرار نيسـت    ! دار مسـئوليت تـأمين مخـارج خـود باشـد     

! فرزندي داشته باشد، بـه چـه مناسـبت بـه دنبـال شـغلي بـراي تـأمين مـالي باشـد          
مانـد؛ او اينـك فرزنـداني دارد كـه قـرار اسـت خـود        
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رديــف نگهبــاني پاركينــگ و تربيــت پســتانداران دريــايي قــرار   داري، هــم خانــه
  )59، 1ج: 2003گروه مترجمان، (» .گرفت

ــ ــه گفت ــه ةب ــي نبايــد اجــازه داشــته   يكــي از نظري پــردازان فمنيســت، هــيچ زن
فرزنـدان بپـردازد  باشد در خانه بماند و بـه پـرورش   

هـا چنـين فرصـتي بيابنـد كـه حـق انتخـاب داشـته باشـند تـا            اگـر زن . تغيير كنـد 
ــين  ــه مانــدن«از ب يكــي را انتخــاب كننــد، بســياري از آن» اشــتغال«و » درخان

190: تا سومرز، بي(كنند  خانه را انتخاب مي
ــدن و در   ــران شـ ــتخدام ديگـ ــاه، اسـ ــن نگـ در ايـ

ــم ــتخدام   ه ــر را اس ــي ديگ ــان كس ــود   زم ــه خ ــه خان ــردن و ب ك
ــان آمريكــايي شــاغلِ  79در يــك نظرســنجي . ســتودني اســت درصــد زن

  : اند فرزند، اظهار داشته
ــد در  « ــر بتوانن ــت     اگ ــود دس ــغل خ ــد، از ش ــود بمانن ــان خ ــا كودك ــه ب خان

  )118: تا گاردنر، بي(» .خواهند كشيد
ــر مــي  ــز تغيي در ايــن حركــت، همــه چي

ــه  ــز ب ــدان ني ــي  فرزن ــد م ــوعي روزآم ــاخه  ن ــود، ش ش
دهـيم تـا خودرويمـان را بشـويند، بـه       گونه كـه بـه ديگـران پـول مـي      يعني همان

هايمان را بزرگ كنند دهيم تا بچه افرادي نيز پول مي
كـــارِ درآمـــدزايي كـــه نيازهـــاي او را تـــأمين كنـــد،  بـــا رويكـــرد زن بـــه
ايـن وظـايف را چـه كسـي بـر عهـده مـي       . مانـد  وظايف وي برجـاي مـي  
ــا پــذيرش تــوان فرســا يــا ديگــري د خــود ب

خلاف منظـوري بـود كـه زن در آغـاز بـه دنبـالش بـود       بر
پـروري بپـردازد، چگونـه مـي     نـد چنـان بـه فرزنـدآوري و فرز    هم

دار مسـئوليت تـأمين مخـارج خـود باشـد      اين وظيفـه عهـده  
فرزندي داشته باشد، بـه چـه مناسـبت بـه دنبـال شـغلي بـراي تـأمين مـالي باشـد          

مانـد؛ او اينـك فرزنـداني دارد كـه قـرار اسـت خـود         تنها يك فـرض بـاقي مـي   
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پــس لازم اســت در هــر مــاه    ! ايشــان را تــأمين كنــد  
ــده      ــا او عه ــود ت ــه ش ــري پرداخت ــه ديگ ــده، ب دار  ش

. هــا بازمانــده اســت وظــايفي شــود كــه زن در قبــال پــذيرش شــغل، از انجــام آن
اعصـاب و   ةسـازي نـرم سلس ـ   اين هر دو شـيوه، بـه معنـاي تـلاش بـراي فرسـوده      

ــاري     ــا همكـ ــان بـ ــور جهـ ــد كشـ يكصـ
  ــم ــان، از مه ــوي زن ــردان از س ــايف م ــرفتن وظ ــرين  گ ت

بخشــي از . عوامــل افســردگي و اضــطراب و اخــتلالات روانــي زنــان اســت      
ــده    ــه عه ــت ك ــي اس ــس از وقت ــان پ ــفتگي روان زن ــاب   آش ــايف و انتخ دار وظ

  .ها سازگار نيست
در اين پژوهش آمده است كه بيشترين ميزان آسيب روانـي، زمـاني بـر زنـان     

هـا توقـع و    شود كه بيش از تحمل و طاقت جسمي و روانـي آنـان از آن  
گيـرد كـه انسـان     حوصلگي و بدبختي زمـاني صـورت مـي   

هرگاه فـرد كـاري را   . تر از توانش باشد
شروع كند كه توان انجام آن را ندارد يـا هـدفي را برگزينـد كـه مطـابق تـوانش       
شـود و اگـر كـاري را انجـام دهـد كـه بسـيار كمتـر و         

شـايد زنـان در   . شـود  حوصـله و افسـرده مـي   
هايي كه بـراي ايـن مـديريت برابـر      مردان برسند؛ ولي در هزينه

مـاهري   ةيك زن چه بسا بتواند مثل يك مـرد راننـد  
مـردان بـا قـدرت ذاتـي و بـدني و تعقـل و       

هــاي زنانــه و  شــدن از ويژگــي رســند و زنــان بــا دور

 ــ   ــود ماي ــراي خ ــرد را ب ــدگي م ــمرد و   ةكنن ــت ش خف
ــأمين   ــتجوي راه تـ ــزت، در جسـ ــه   عـ ــدگي، بـ كننـ

 

 

ايشــان را تــأمين كنــد  وي بخشــي از مخــارج  
ــب   ــد كس ــي از درآم ــده      بخش ــا او عه ــود ت ــه ش ــري پرداخت ــه ديگ ــده، ب ش

وظــايفي شــود كــه زن در قبــال پــذيرش شــغل، از انجــام آن
اين هر دو شـيوه، بـه معنـاي تـلاش بـراي فرسـوده      

  .استروان زن و آسيب به خانواده 
ــژوهشِ    ــاس پـ ــر اسـ ــال25بـ ــاري     ةسـ ــا همكـ ــان بـ ــور جهـ ــد كشـ يكصـ

ــر140 ــگاه، ب ــده دانش ــم   عه ــان، از مه ــوي زن ــردان از س ــايف م ــرفتن وظ گ
عوامــل افســردگي و اضــطراب و اخــتلالات روانــي زنــان اســت      

ــده    ــه عه ــت ك ــي اس ــس از وقت ــان پ ــفتگي روان زن آش
ها سازگار نيست شت آناند كه با سر اهدافي شده

در اين پژوهش آمده است كه بيشترين ميزان آسيب روانـي، زمـاني بـر زنـان     
شود كه بيش از تحمل و طاقت جسمي و روانـي آنـان از آن   وارد مي

حوصلگي و بدبختي زمـاني صـورت مـي    بي. انتظار داشته باشند
تر از توانش باشد پايينكاري انجام دهد كه بسيار بالاتر يا 

شروع كند كه توان انجام آن را ندارد يـا هـدفي را برگزينـد كـه مطـابق تـوانش       
شـود و اگـر كـاري را انجـام دهـد كـه بسـيار كمتـر و          نباشد، دچار اضطراب مي

حوصـله و افسـرده مـي    تر از توانش باشد، فـرد بـي   كوچك
مردان برسند؛ ولي در هزينه ةبمديريت به مرت

يك زن چه بسا بتواند مثل يك مـرد راننـد  . اند ها بازنده پردازند، آن مي
مـردان بـا قـدرت ذاتـي و بـدني و تعقـل و       ! ؛ ولي به چه قيمت؟... شود، يا قاضي

رســند و زنــان بــا دور تـدبير بــه اهــداف خــود مــي 
  ).49: 1392غلامي، (كردن آن  هزينه

  
  اشتغال ةدر حاشي

ــأمين  ــه زن، ت ــامي ك  ــ   هنگ ــود ماي ــراي خ ــرد را ب ــدگي م كنن
 ــ  ــود را مايـ ــش خـ ــأمين   ةكوشـ ــتجوي راه تـ ــزت، در جسـ عـ



ــي  ــدگي مـ ــد زنـ ــاي جديـ ــردازد هـ ــيِ . پـ در روانشناسـ
ــي  ــد م ــه   أكي ــود ك ــر   «ش ــي ه ــواره برگزين هم

تــأمين مــالي و كســب درآمــد » .بــردارد
ــارت،    ــن و مه ــري ف ــوان، فراگي ــارگيري ت ك
ــاء دهــد، آن    ــدي خــود را ارتق ــد ســطح كارآم ــرد باي ف

ــم كارآمــديي كــه بــه كســب درآمــد بينجامــد      تحصــيل، حضــور   ةادامــ. ه
. يـابي بـه ايـن منظـور اسـت      دسـت  ةآمـد بيشـتر، لازم ـ  

، بـــه ناچـــار، گذشـــته از ... تحصـــيل و حضـــور اجتمـــاعي و
الزامــي،  اي وظــايف ضــروري و الزامــي و نيمــه

ورتي كـه  در ص ـ. كـم بـراي مـدتي كـاهش يابـد يـا بـه كلـي تـرك شـود          
ــر دارد،        ــر همس ــد و اگ ــامعلوم ازدواج نكن ــاني ن ــا زم ــدارد، ت ــري ن ــرد همس ف

زندگي، بلكه گاه يك عامل  ةآوري نه فقط در حاشي
فرزندان موجود نيز بايد در اين موقعيت، 

كمترين آسيب اشتغال، غيبت . ، پدر و زندگي را بكاهند
تر مادر در خانـه و فراغـت و تنهـايي فرزنـد اسـت؛ فراغتـي كـه گـاه بـه          

 .انجامد

هــاي غيبــت مــادر در زنــدگي كــودك،  
ــ ــب ب ــد و اغل ــن  ان ــد كــه اي ــن نظــر پايبندن ر اي

كــارد  هــدف را در دل كــودك مــي ســبب و بــي
شـود كـه چـرا     كـودك بـه هـيچ تـوجيهي قـانع نمـي      

  .بايد روزها ساعت بسياري در خانه در تنهايي به سر برد
از حـد   طبيعـي هنگـامي كـه حضـور اجتمـاعي زن فراتـر      

...)  حجــاب، عفــاف، حيــا و(هــاي اخلاقــي 
چــه بســا فــرد پــس از چنــدي بــه دليــل دشــواري مراعــات، از 
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ــاب ــميمات و انتخـ ــي  تصـ ــدگي مـ ــد زنـ ــاي جديـ هـ
ــميم ــه ت   تص ــن نكت ــر اي ــري ب ــي گي ــد م أكي

بــردارد تصــميمي، چنــدين تصــميم ديگــر را در
ــه   ــه، ب ــت، هزين ــرف وق ــدون ص ــارت،     ب ــن و مه ــري ف ــوان، فراگي ــارگيري ت ك

ــه ممكــن اســت  ــاء دهــد، آن   ! چگون ــدي خــود را ارتق ــد ســطح كارآم ــرد باي ف
ــم كارآمــديي كــه بــه كســب درآمــد بينجامــد      ه

آمـد بيشـتر، لازم ـ   و تر، رفـت  اجتماعي افزون
تحصـــيل و حضـــور اجتمـــاعي و ةدر مـــدت ادامـــ

اي وظــايف ضــروري و الزامــي و نيمــه صــرف وقــت و مــال، بايــد پــاره
كـم بـراي مـدتي كـاهش يابـد يـا بـه كلـي تـرك شـود           دست

ــر دارد،        ــر همس ــد و اگ ــامعلوم ازدواج نكن ــاني ن ــا زم ــدارد، ت ــري ن ــرد همس ف
  .بخشي از وظايف را بكاهد
آوري نه فقط در حاشي در چنين شرايط، فرزند

فرزندان موجود نيز بايد در اين موقعيت، . شود تشديد بحران شناخته و تعريف مي
، پدر و زندگي را بكاهندشان از مادر سطح انتظار

تر مادر در خانـه و فراغـت و تنهـايي فرزنـد اسـت؛ فراغتـي كـه گـاه بـه           طولاني
انجامد هاي جدي كودك و نوجوان مي آسيب

هــاي غيبــت مــادر در زنــدگي كــودك،   اينــك روانشناســان در مــورد زيــان
ــه ــ داري انجــام داده تحقيقــات دامن ــب ب ــد و اغل ان

ســبب و بــي پديــده، بــذر نــوعي خشــم بــي 
كـودك بـه هـيچ تـوجيهي قـانع نمـي      ). تا قائمي اميري، بي: نك(

بايد روزها ساعت بسياري در خانه در تنهايي به سر برد
طبيعـي هنگـامي كـه حضـور اجتمـاعي زن فراتـر       طـور    از سويي، بـه 

هــاي اخلاقــي  ضــرورت شــود، پايبنــدي بــه ارزش
چــه بســا فــرد پــس از چنــدي بــه دليــل دشــواري مراعــات، از . شــود دشــوار مــي
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ــله بگيـــرد   ــود فاصـ ــله. خـ گيـــري او  از فاصـ
  .آيد اي به خانواده پديد مي

ــگاهي   ــز دانش ــماري مراك ــمي از ش رس
جــويي برخــي مشــكلات دانشــجويان دختــر، روشــن شــد كــه تنــي چنــد 

پــيش از . انــد دانشــگاه گذاشــته ةزمــان بــا عقــد ازدواج پــا بــه عرصــ
فــردي بــا   -روســتا يــا شــهر   -ورود بــه دانشــگاه در محــيط زنــدگي خــود     

يــده و اينــك در محــيط مخــتلط جديــد،  
تواننــد زنــدگي را بــا فــرد     خــود ناخرســندند و نــه مــي   

تواننـد همـه چيـز را فـرو بريزنـد       قبل ادامـه دهنـد و نـه بـه سـادگي مـي      

  
و  1گــذرد خــاكي مــي ةروي كــر حــدود چنــد هــزار ســال از زنــدگي آدمــي بــر

ــه فنــاوري بــدانجا رســيده اســت   ــه ب يافت
گيرنــد كــه  داخلــي زنــدگي او تصــميم مــي

هر فرد چند فرزنـد داشـته باشـد و چگونـه بـا همسـرش معاشـرت كنـد كـه وي          

ف كاهش پيداكردن جمعيت بشر يا پيروان 
تـوان پـذيرفت كـه در برخـي از كشـورها ايـن       

نظام سلطه يـا  . سوم قرار داشته باشد اهداف دست
ثـروت گـروه    ةسـويه دارد؛ توسـع   چشم، به همه چيز نگـاه يـك  

چنـين بـه نظـر    ). اقتصادي گروه اقليت بـر اكثريـت  

 محمدحســــين علامــــه و »القلــــوب حيــــات« وزيــــن
  .اند ياد كرده سال هزار شش تا

 

 

ــاره ــاي گذشـــت  اي ارزش پـ ــله بگيـــرد   ةهـ ــود فاصـ خـ
اي به خانواده پديد مي هاي تازه آسيب ةخود روزن خودبه

ــيش در ــدي پ ــر  چن ــق غي ــك تحقي ــگاهي   ي ــز دانش ــماري مراك ــمي از ش رس
جــويي برخــي مشــكلات دانشــجويان دختــر، روشــن شــد كــه تنــي چنــد  در پــي

زمــان بــا عقــد ازدواج پــا بــه عرصــ از آنــان هــم
ورود بــه دانشــگاه در محــيط زنــدگي خــود     

ــه همســري برگز يــده و اينــك در محــيط مخــتلط جديــد،  شــرايط معمــولي را ب
خــود ناخرســندند و نــه مــي    ةاز انتخــاب گذشــت 

قبل ادامـه دهنـد و نـه بـه سـادگي مـي       ةبرگزيد
  .و با ديگري به توافق برسند

  
سياست نظام سلطه در تنظيم خانواده

حــدود چنــد هــزار ســال از زنــدگي آدمــي بــر
ــه فنــاوري بــدانجا رســيده اســت   اينــك سرنوشــت انســانِ متمــدنِ دســت  ــه ب يافت

داخلــي زنــدگي او تصــميم مــي ةكــه گروهــي ناشــناخته بــراي حــوز
هر فرد چند فرزنـد داشـته باشـد و چگونـه بـا همسـرش معاشـرت كنـد كـه وي          

  !فرزنددار نشود
ف كاهش پيداكردن جمعيت بشر يا پيروان ترديد هدف از آن، تعيين تكلي بي

تـوان پـذيرفت كـه در برخـي از كشـورها ايـن        گرچه مي. خاصي از اديان نيست
اهداف دست ةهدف نيز ممكن است در زمر

چشم، به همه چيز نگـاه يـك   همان دجال تك
اقتصادي گروه اقليت بـر اكثريـت   ةسلط(مند جهان  اقليت ثروت

                                                 
وزيــــن كتــــاب نخســــت جلــــد در) ره( مجلســــي علامــــه -1

تا پنج حدود را زمان مدت اين تفسيرالميزان، در) ره(طباطبايي



 ةتر بهـر  رسد كه با افزايش جمعيت جهان، گروه اقليت از تسلط بر گروه انبوه
ها به دنبـال چـه هـدفي، بـر      حال آن. سازند

 ورزند و در اين راه از هيچ كوشش و مساعدتي دريـغ 

كشـورها   ةشدني نيست كه سياسـت مهـار جمعيـت در هم ـ   
كاهش يا ازدياد جمعيت در هـر كشـور   

سـاز فقـر فراگيرتـر و فروپاشـي      در هر كشوري كه كاهش جمعيت، زمينـه 
گرايـي   كـردن و تجمـل   زهطلبـي و مـدرني  

شود و در هر كشـوري   ناممكن يا دشوار باشد، سياست افزايش جمعيت دنبال مي
كند، بر كاهش جمعيت تأكيـد   را فراهم 

طلبي  رفاه ةكشور ما ايران از گروه دوم است؛ اما ميان كاهش جمعيت و توسع
ترين ابزار نفوذ  اي است؟ بزرگ كردن جامعه چه رابطه

ــع     ــعه، توس ــال توس ــورهاي در ح ــلطه در كش ــام س ــاه ةنظ ــل و   رف ــي و تجم طلب
اي بخواهـد   براي اينكـه جامعـه  ). تا انصاري، بي

صنعتي زندگي كند، بايد نسبت بـه آن چنـد سياسـت بـه     

سـهولت شـاهد وضـعيت     تـر و فراگيـر بـه    
ــاد زنــدگي مرفــه آنــان و نقــش       ةتوســع«ابع

ــراي دســت  ــدگي ب ــر در ســاختار زن ــاه و آســايش  اقتصــادي و تغيي ــه رف ــابي ب » ي
يـابي بـه چنـين رفـاه و      ذيرد كـه تنهـا راه دسـت   

ــد    ــعيت زن ــكني وض ــنعتي، ساختارش ــرفت ص ــنت پيش ــته، س ــكني و  گي گذش ش

. شـود  هاي تصويري با هـيچ چيـز ديگـر مقايسـه نمـي     
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رسد كه با افزايش جمعيت جهان، گروه اقليت از تسلط بر گروه انبوه مي
سازند تري عايد خويش مي اقتصادي فراوان

ورزند و در اين راه از هيچ كوشش و مساعدتي دريـغ  كاهش جمعيت تأكيد مي
  !ورزند؟ نمي

شدني نيست كه سياسـت مهـار جمعيـت در هم ـ    اين حقيقت انكار
كاهش يا ازدياد جمعيت در هـر كشـور    ةرود و اين تابع نتيج گونه پيش نمي يك
در هر كشوري كه كاهش جمعيت، زمينـه . است

طلبـي و مـدرني   رفاه ةاقتصاد آن كشور باشد و راه توسع
ناممكن يا دشوار باشد، سياست افزايش جمعيت دنبال مي

را فراهم ...  طلبي و كه كاهش جمعيت، بستر رفاه
  .شود مي

كشور ما ايران از گروه دوم است؛ اما ميان كاهش جمعيت و توسع
كردن جامعه چه رابطه نيزهگرايي و مدر و تجمل

ــع     ــعه، توس ــال توس ــورهاي در ح ــلطه در كش ــام س نظ
انصاري، بي: نك(كردن جامعه است  مدرنيزه

صنعتي زندگي كند، بايد نسبت بـه آن چنـد سياسـت بـه      ةچون جوامع پيشرفت هم
  :درآيد اجرا
  آگاهي از رفاه زندگي مردمان غرب .1

تـر و فراگيـر بـه     هنگـام  اين مردم بايـد هـر چـه زود   
ــر  ــاد زنــدگي مرفــه آنــان و نقــش     . رفــاه انســان غربــي باشــند    پ ابع

ــراي دســت  ــدگي ب ــر در ســاختار زن اقتصــادي و تغيي
ذيرد كـه تنهـا راه دسـت   خـود بپ ـ . براي وي روشـن باشـد  

ــد    ــعيت زن ــكني وض ــنعتي، ساختارش ــرفت ص پيش
  .شدن است چه مانع صنعتيگريز از هر

هاي تصويري با هـيچ چيـز ديگـر مقايسـه نمـي      رسانهدر اين بين، نقش 
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اي  مـاهواره  هـاي  تلويزيون و شبكه ةوسيل
زاده،  رضـوي : نك(باشند   اي از رفاه زندگي مردمان غرب

؛ مردمـاني كـه   )؛ فرهنگي، مجموعه مقالات اولين همايش صنعت تبليغـات 
اين فرد تفـاوت دارد، از نـوع خانـه و    

كـــردن جوامـــع در  متخصـــص مـــدرنيزه

هـاي آسـماني يـا اعتقـادات بـومي زنـدگي       
اي مورد هجوم قرار داد كـه همـه تحـت تـأثير مـدرنيزه،      

 ةاضـي نباشـند و در پـي توسـع    طوري تربيت شوند كه هميشه به آنچـه دارنـد، ر  
اين جهش و تقاضا بايد اين قدر شديد باشـد  
ها را نه فقط مشتاق ارتقاي وضعيت زنـدگي كنـد، بـه نفـرت از زنـدگي      

1382 :227(  
ــت     ــراي دس ــتاب ب ــدگي و ش ــندي از زن ــن ناخرس ــابي  در اي ــعه و  ي ــه توس ب

ــافع     ــب من ــود و جل ــت خ ــت موقعي ــظ و تثبي ــي حف كس در پ
گرايــي  گرايـي شخصــي نـه فقــط بـر لــذت   

تــرين كســاني كــه بــا وي  يابــد، شــخص را نســبت بــه نزديــك
دهـد، تـا جـايي كـه در      ورزي قـرار مـي  

  .يك خانواده هر كس به منفعت شخصي خود نظر دارد
دو عضـــو يـــك خـــانواده، ورود فـــرد ســـوم را مـــزاحم منـــافع خـــود       
ــاه و        ــزاحم رف ــتر را م ــدان بيش ــور فرزن ــدين، حض ــا وال ــه بس ــد و چ پندارن
ــه   ــراي آنكـ ــه بـ ــد، نـ آوري بپرهيزنـ

ة رفــاه نقــد و خيــاليِ آينــد    داري را دوســت ندارنــد؛ بلكــه لذايــذ و   
ــي  ــرد م ــر ف ــود را   ه ــدگي خ ــد زن كوش

  .ها زودتر برهد تري دست يابد و از رنج
اي به طـور بسـيار ظريـف، جزئيـات همـه انـواع       

 

 

وسيل مردمان كشورهاي آرزومند رفاه بايد به
اي از رفاه زندگي مردمان غرب گر گوشه هر دم نظاره

؛ فرهنگي، مجموعه مقالات اولين همايش صنعت تبليغـات 1386
اين فرد تفـاوت دارد، از نـوع خانـه و     ةابعاد زندگي ساد ةشان با هم  ابعاد زندگي

 .تا لباس و غذا...  ماشين و

ــ متخصـــص مـــدرنيزه) Daniel lerner(ل لرنـــر دانيـ
  : گويد يكي از نظريات خود مي

هـاي آسـماني يـا اعتقـادات بـومي زنـدگي        آمـوزه  ةكه بر پاي[جامعة سنتي «
اي مورد هجوم قرار داد كـه همـه تحـت تـأثير مـدرنيزه،       گونه را بايد به ]كند مي

طوري تربيت شوند كه هميشه به آنچـه دارنـد، ر  
اين جهش و تقاضا بايد اين قدر شديد باشـد  . برآيند) رفاه و سود بيشتر(زندگي 

ها را نه فقط مشتاق ارتقاي وضعيت زنـدگي كنـد، بـه نفـرت از زنـدگي       كه آن
1382پور،  فيعر(» .گذشته و حال خود وادارد

ــت     ــراي دس ــتاب ب ــدگي و ش ــندي از زن ــن ناخرس در اي
ــر  ــود، ه ــاه و س ــافع    رف ــب من ــود و جل ــت خ ــت موقعي ــظ و تثبي ــي حف كس در پ

گرايـي شخصــي نـه فقــط بـر لــذت    لــذت. آيـد  شخصـي خــويش بـر مــي  
يابــد، شــخص را نســبت بــه نزديــك جمعــي غلبــه مــي

ورزي قـرار مـي   پيوند عـاطفي دارنـد در رقابـت و دريـغ    
يك خانواده هر كس به منفعت شخصي خود نظر دارددرون 

دو عضـــو يـــك خـــانواده، ورود فـــرد ســـوم را مـــزاحم منـــافع خـــود       
ــي ــاه و        م ــزاحم رف ــتر را م ــدان بيش ــور فرزن ــدين، حض ــا وال ــه بس ــد و چ پندارن

ــد  ــند و از فرزنـ ــويش بشناسـ ــايش خـ ــه   آسـ ــراي آنكـ ــه بـ ــد، نـ آوري بپرهيزنـ
داري را دوســت ندارنــد؛ بلكــه لذايــذ و    فرزنــد

ــويش را از هر ــد خ ــتر خواهانن ــه بيش ــي . چ ــرد م ــر ف ه
تري دست يابد و از رنج توسعه دهد تا به لذايذ تازه

اي به طـور بسـيار ظريـف، جزئيـات همـه انـواع        هاي ماهواره هاي شبكه برنامه



نهد كـه از   ه تماشاي مردماني ميرا ب -
ها  زن و مرد تماشاگرِ اين برنامه. اند زندگي نيز محروم

زمان دچار سرگرداني، سرخوردگي، افسردگي، انتقام و نسبت بـه همـه   
هـاي   از خويشتن آزرده اسـت كـه از انبـوه لـذت    

لذايـذ تـا ايـن زمـان بـرايش       ةط محـروم بـوده اسـت؛ بلكـه هم ـ    
؛ آنتـوني پراتكـانيس و اليـوت    1387پـرور،  

ساز آشنايي جوامع با لذايـذ   شناختانه، نظام سلطه كه بستر
يابـد و   بوبيـت مـي  هاي رفـاه اسـت، در نگـاه افـراد، شـكوه و مح     

شناسـد؛ ولـي ايشـان را     هـا را نمـي   داند كه آن
اند او را با دنيايي  ها توانسته شمرد؛ چرا كه آن

هاي  زده به دنبال زدودن محروميت در چنين موقعيت همه شتاب
كـس دوسـت نـدارد در چنـين      هـيچ . 

موقعيتي با پذيرش مسئوليت تازه، دشواري جديدي براي زندگي خود رقـم زنـد   

گـاه ايـن شـعار    . همـين پديـده اسـت    
فرزند كمتـر،  «شوند؛  يتر م يابند و به حقيقت معناي خود نزديك

اسـت و  » رفـاه «چه بيشـتر بـه   يابي هر دف، كوشش براي دست
دهنـد و بـا    تعريف خاص دارد و با آنچه مردم بـدان رضـايت مـي   

راني، گـذ  طلبي، خـوش  لذت«، »رفاه«شده از سوي نظام سلطه 
زنـدگي  «دهنـد   كه مردم بـدان رضـايت مـي   

نوع تبليغـات  . است» مندي از ضروريات زندگي
شـود كـه    ينظام سلطه و حركت فرهنگي و اقتصادي آن طوري تنظيم و ارائـه م ـ 

جـاي   انـد، بـه   فـر شـده  كـه از زنـدگي كنـوني خـود متن    
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-به خصوص در ابعاد جنسي -لذايذ زندگي
زندگي نيز محروم ةيابي به مواهب ساد دست

زمان دچار سرگرداني، سرخوردگي، افسردگي، انتقام و نسبت بـه همـه    در كوتاه
از خويشتن آزرده اسـت كـه از انبـوه لـذت    . شود چيز و همه كس متنفر مي

ط محـروم بـوده اسـت؛ بلكـه هم ـ    اش نه فق زندگي
پـرور،   رضـايي : نـك (ناشناخته مانده اسـت  

  ).تا آرنسون، بي
شناختانه، نظام سلطه كه بستر در يك تحليل روان

هاي رفـاه اسـت، در نگـاه افـراد، شـكوه و مح      زندگي و جلوه
داند كه آن شخص خود را مديون گروهي مي

شمرد؛ چرا كه آن انديش زندگي خويش مي مصلحت
در چنين موقعيت همه شتاب. ديگر آشنا كنند

. انـد  رفتـه  تبيدن لذايذ از دس ـگذشته و بازيا
موقعيتي با پذيرش مسئوليت تازه، دشواري جديدي براي زندگي خود رقـم زنـد   

  .ها را مسدود سازد و راه تدارك لذت
 ةترجم ـ» بهتر كمتر، زندگي فرزند«شعار 

يابند و به حقيقت معناي خود نزديك اندكي تغيير مي
دف، كوشش براي دسته. »تر زندگي مرفه

تعريف خاص دارد و با آنچه مردم بـدان رضـايت مـي   » رفاه«البته كه 
  .آوري منافات ندارد، متفاوت است فرزند

شده از سوي نظام سلطه  در تعريف ارائه
كه مردم بـدان رضـايت مـي   » رفاه«شود و آن  معنا مي» پروري تن
مندي از ضروريات زندگي خاطري، بهره دغدغه، آسوده كم

نظام سلطه و حركت فرهنگي و اقتصادي آن طوري تنظيم و ارائـه م ـ 
كـه از زنـدگي كنـوني خـود متن    باره پس از آن جوامع يك
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جـاي   انديشـند و بـه   دغدغـه مـي   دغدغـه، بـه زنـدگي بـي    
بـه  » منـدي از ضـروريات زنـدگي    بهـره 

مـدير و  . شـود  در اين چرخه، ازدياد جمعيـت خـانواده، حماقـت شـناخته مـي     
يكايـك  . نبايد اجازه دهد ديگري به جمعيـت آنـان افـزوده شـود    

رفته را در آغوش  تر رفاه از دست اعضاي اين بنياد مقدس بايد بكوشند زودهنگام
  .شان را توسعه دهند

  : نويسد باره مي
بـه همـان ميزانـي كـه     . موزش به زنـان اسـت  

مدت داشته باشند، بـه داشـتن    زنان بيشتري به مدرسه بروند و تحصيلات طولاني
چـه زنـان تحصـيلات    اول، هر: بـه دو دليـل  

هـا   ترند و آن بدان معنا اسـت كـه آن   بالاتري داشته باشند، به داشتن شغل مشتاق
د فرزند كمتري داشته باشند؛ دوم، زماني كه زنان تحصيلات طولاني 
كـردن بيشـتر گـرايش دارنـد؛ بنـابراين، مـدت زمـان        

از طرفـي، بايـد زنـان را از    . كمتري وجود خواهد داشت كه بتوانند بچه بياورنـد 
ش داد كـه ممكـن   هـا آمـوز   جنسي هراسان كرد و نيز به آن

شـود   بدين منظور تا مـي . است بر اثر بارداري، بيماري به فرزندشان سرايت كند
هـا داروهـا و ابزارهـاي جلـوگيري از      بايد براي چنـين كشـورها، بـراي خـانواده    

حتـي بايـد بـراي رسـاندن ايـن وسـايل بـه افـرادي كـه در          
كننـد، كوشـش و هزينـه     نـدگي مـي  كشورهاي فقير در كوه و جنگل و بيابـان ز 

دهد آزادانـه تصـميم بگيرنـد كـه چـه تعـداد       
ما بايد بـه  . ريزي زندگي خود بپردازند  آن به برنامه

مردم جهان آموزش دهـيم كـه افـزايش بچـه بـه معنـاي كـاهش منـابع جهـان و          
1390 :248-252(  

ــل       ــان تحمي ــه جهاني ــلطه ب ــام س ــوي نظ ــه از س ــدي ك ــدگي جدي ــبك زن س

 

 

دغدغـه، بـه زنـدگي بـي     رضايت به زندگي كـم 
بهـره «جـاي   خيـالي و بـه   خاطري، به بـي  آسوده

  .كنند فكر مي» كامل طلبي رفاه«
در اين چرخه، ازدياد جمعيـت خـانواده، حماقـت شـناخته مـي     

نبايد اجازه دهد ديگري به جمعيـت آنـان افـزوده شـود    معاونِ خانواده 
اعضاي اين بنياد مقدس بايد بكوشند زودهنگام

شان را توسعه دهند روز وضعيت ظاهري زندگي به گيرند و روز
باره مي اين شناس آمريكايي در يك جامعه

موزش به زنـان اسـت  كردن جمعيت، آ راه ديگرِ كم«
زنان بيشتري به مدرسه بروند و تحصيلات طولاني

بـه دو دليـل  . كننـد  ا مـي فرزند كمتر گرايش پيد
بالاتري داشته باشند، به داشتن شغل مشتاق

د فرزند كمتري داشته باشند؛ دوم، زماني كه زنان تحصيلات طولاني تمايل دارن
كـردن بيشـتر گـرايش دارنـد؛ بنـابراين، مـدت زمـان         داشته باشند به دير ازدواج

كمتري وجود خواهد داشت كه بتوانند بچه بياورنـد 
جنسي هراسان كرد و نيز به آن هاي ابتلا به آلودگي

است بر اثر بارداري، بيماري به فرزندشان سرايت كند
بايد براي چنـين كشـورها، بـراي خـانواده    

حتـي بايـد بـراي رسـاندن ايـن وسـايل بـه افـرادي كـه در          . بارداري ارسال كرد
كشورهاي فقير در كوه و جنگل و بيابـان ز 

دهد آزادانـه تصـميم بگيرنـد كـه چـه تعـداد        اين راهكار به زنان اجازه مي. كرد
آن به برنامه ةفرزند داشته باشند و در ساي

مردم جهان آموزش دهـيم كـه افـزايش بچـه بـه معنـاي كـاهش منـابع جهـان و          
1390، جيمز كرون( ».افزايش آلودگي است
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ــل       ــان تحمي ــه جهاني ــلطه ب ــام س ــوي نظ ــه از س ــدي ك ــدگي جدي ــبك زن س



نمـاد  » شـهر «. سـازد  جوامـع را بـه شهرنشـيني مشـتاق مـي     
تـر،   افـزون  برتـر، روابـط     منـدي، بهداشـت  

ــام ارتقــاي آگــاهي و فنــون يــاد      آور اقس
پشــتيِ زنــدگي، محــدوديت  لاك  نمــاد محروميــت، رشــد

ــافتگي اســت ــه . ناي ــرد   طــور  ب طبيعــي هــر ف
ــدارد،        ــداني ن ــات چن ــهر امكان ــدگي در ش ــراي زن ــر ب ــي اگ ــت دارد حت دوس

رونــق تغييــر  ه منــاطق پــرتــر بــ افتــاده ر
  .جايي، زودهنگام او را به مقصود نرساند

ارتباطـات و وجـود مراكـز مختلـف علمـي، اقتصـادي و فرهنگـي در        
  سـر  بـراي بيشـتر مردمـاني كـه در شـهر بـه       

نشينانِ شهرها و روستانشينان پيوسـته بـا نـوعي    
اي  بـه گونـه  . روينـد  بـه  احساس رنجش و خسارت و غبطه به حـال شهرنشـينان رو  

دم شهرنشـينان از    پندارند كه در شهر مواهبي انباشته شده است كه هـر 
  )1380افروغ، : نك. (

ــل    ــد غاف ــايقي چن ــهرها از حق ــوي ش ــد س . ان
ــردارد، آفــت  هــايي نيــز دارد كــه  هــا و آســيب نشــيني گرچــه فوايــدي درب

ــر   ــد، آن را در زم ــم نباش ــه ه ــلطه   ةتوج ــام س ــداف نظ اه
ــدگي شــهري و گســترش   ةتوســع).  زن

در . كنــد ته عــواملي اســت كــه بــه ناشــناختگي كمــك مــي
ــي     ــديگر را م ــردم هم ــب م ــك اغل ــهرهاي كوچ ــش و ش ــتا، بخ ــند روس . شناس

اي  ن آنـان در محــدوده  وصـلت ميــا . انــد
هـاي   ارزش. گيـرد و روابطشـان بـا يكـديگر مـوقتي نيسـت      

هــاي  ريشــه...)  جــويي و دردي، دل
  .تر است رنگ استوارتري دارد و اين همه در شهرهاي بزرگ بسيار كم

ها از عـواملي اسـت كـه بـه گمنـامي       شدن آن
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جوامـع را بـه شهرنشـيني مشـتاق مـي      ةشده است، مـردم هم ـ 
منـدي، بهداشـت   وري، بهـره  توسعه، تغيير زنـدگي، فنـا  

ــت فعالي ــام ارتقــاي آگــاهي و فنــون يــاد      تــر و فــراهم  ردامنــههــاي پ آور اقس
نمــاد محروميــت، رشــد» غيرشــهر«. شــود  مــي

ــط، بســته  ــودن  رواب ــافتگي اســت محــيط و رشــد ب ناي
ــدارد،        ــداني ن ــات چن ــهر امكان ــدگي در ش ــراي زن ــر ب ــي اگ ــت دارد حت دوس

ر  هــاي دو از محــيط زنــدگي خــود را ةمنطقــ
جايي، زودهنگام او را به مقصود نرساند چند اين جابهدهد، هر
ارتباطـات و وجـود مراكـز مختلـف علمـي، اقتصـادي و فرهنگـي در         ةتوسع

بـراي بيشـتر مردمـاني كـه در شـهر بـه        -خصوصاً شهرهاي بزرگ  - شهرها
نشينانِ شهرها و روستانشينان پيوسـته بـا نـوعي     حاشيه. ز استانگي برند وسوسه نمي

احساس رنجش و خسارت و غبطه به حـال شهرنشـينان رو  
پندارند كه در شهر مواهبي انباشته شده است كه هـر  موهوم مي

. (اند آن محروم جويند و اينان از آن سود مي
ــه   نآ ــوچ ب ــيل و ك ــا در گس ــل    ه ــد غاف ــايقي چن ــهرها از حق ــوي ش س
ــردارد، آفــت  شــهر نشــيني گرچــه فوايــدي درب

ــي   ــر ب ــدان اگ ــراد ب ــر   اف ــد، آن را در زم ــم نباش ــه ه توج
ــك(شناســند  نمــي ــم،  ســريع: ن ). 1390القل

ته عــواملي اســت كــه بــه ناشــناختگي كمــك مــيوســعت شــهر از دســ
ــي     ــديگر را م ــردم هم ــب م ــك اغل ــهرهاي كوچ ــش و ش ــتا، بخ روس

انــد گـاه از نسـل پيشــين يكـديگر بــا اطـلاع    
گيـرد و روابطشـان بـا يكـديگر مـوقتي نيسـت       تـر صـورت مـي    بسته

دردي، دل تگي، هــمبســ حيــا، ايثــار، هــم  (اخلاقــي 
استوارتري دارد و اين همه در شهرهاي بزرگ بسيار كم

شدن آن تر شهرها و بزرگ ةاينك توسع
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گمنـامي نيـز از عوامـل مهـم     . كند كه خود عامل گمنامي اسـت 
در يك فرضيه اگر بشـود گمنـامي را تـا    
توان كار را به جـايي رسـاند كـه فـردي در حضـور      
جمعي كاري غيراخلاقي كند و ديگران بپندارند شايد اين عمل در نگاه خود آن 

فرد با ديگران بيگانه اسـت   فرد عملي اخلاقي است؛ زيرا فرض اين است كه اين
  .داند او به چه فرهنگ و آييني پايبند است

. كوشد هر چه بيشتر روابط مـردم بـا يكـديگر موقـت باشـد     
افـراد از شـغلي بـه     ةجايي ناخواسـت  به زندگي در يك اداره، واحد مسكوني و جا

اي به خانه ديگر، همه عواملي است كـه روابـط مـردم را بـا     
هدف آن است كه هر فرد به جاي دوسـتي صـميمي بـا    
ده نفر با يكصد نفر دوستي عادي داشته باشد و به جاي صد نفر دوست صـميمي  

حفـظ   ةدر چنين جوامع محك و انگيز
ه بـه وي  فرد تا زماني با كسي دوسـت اسـت ك ـ  

كند، اعتقادات ما هم نبايد براي  رساند، اعتقادات او براي ما چه فرقي مي
  ).1382تا؛ بعلي، 

  
. هر فرد و ملـت اسـت   ةهاي زندگي بالاترين سرماي

آفرينـي   هـا چگونـه نقـش    ملـت  ةسلطه در ربـودن ايـن سـرماي   
 ةآنچه گذشـت اينـك پـدر، مـادر، فرزنـدان هـم تلاشـگر عرص ـ       

در ايـن  . كوشند هرچـه زودتـر وضـعيت زنـدگي را تغييـر دهنـد      
داري؛ چـرا كـه    آفرين باشد؛ ولي در نقـش غيرخانـه  

اند كـه بايـد بـراي تغييـر وضـعيت       اي خانواده درخور فهم خود دريافته
همـان سـاختارهاي كهـن     ةداريِ مادر در زمـر 

يـابي   براي دست. شگفتي به بار نخواهد آمد

 

 

كند كه خود عامل گمنامي اسـت  افراد كمك مي
در يك فرضيه اگر بشـود گمنـامي را تـا    . است ازدياد جرم و كاهش حياي مردم

توان كار را به جـايي رسـاند كـه فـردي در حضـور       حد زيادي گسترش داد، مي
جمعي كاري غيراخلاقي كند و ديگران بپندارند شايد اين عمل در نگاه خود آن 

فرد عملي اخلاقي است؛ زيرا فرض اين است كه اين
داند او به چه فرهنگ و آييني پايبند است يكس نم و هيچ

كوشد هر چه بيشتر روابط مـردم بـا يكـديگر موقـت باشـد      شناسي مي جامعه
زندگي در يك اداره، واحد مسكوني و جا

اي به خانه ديگر، همه عواملي است كـه روابـط مـردم را بـا      شغل ديگر يا از خانه
هدف آن است كه هر فرد به جاي دوسـتي صـميمي بـا    . سازد وقتي مييكديگر م

ده نفر با يكصد نفر دوستي عادي داشته باشد و به جاي صد نفر دوست صـميمي  
در چنين جوامع محك و انگيز. با هزار نفر فقط تماس روزانه داشته باشد

فرد تا زماني با كسي دوسـت اسـت ك ـ  . رساني دوجانبه است رابطه، سود
رساند، اعتقادات او براي ما چه فرقي مي سود مي

تا؛ بعلي،  پور، بي رفيع(او فرق كند و نيز اعمالمان 
  

  فرصت خانواده درخدمت نظام سلطه
هاي زندگي بالاترين سرماي پس از نعمت حيات، فرصت

سلطه در ربـودن ايـن سـرماي   حال بايد ديد نظام 
آنچه گذشـت اينـك پـدر، مـادر، فرزنـدان هـم تلاشـگر عرص ـ        ةبر پاي. كند مي

كوشند هرچـه زودتـر وضـعيت زنـدگي را تغييـر دهنـد       همه مي. اند رفاه
آفرين باشد؛ ولي در نقـش غيرخانـه   كوشش، مادر هم بايد نقش

اي خانواده درخور فهم خود دريافتهاعض ةهم
داريِ مادر در زمـر  زندگي ساختارشكني كنند و خانه
شگفتي به بار نخواهد آمد ةگذشته است كه از آن چندان نتيج



. تـلاش كـرد   بايـد  - البتـه نيازهـاي غيراصـيل   
نخستين گام، افزايش سطح درآمد خانواده است، درآمد پدر، هر چند بـا داشـتن   

افـزون بـر اينكـه اشـتياق بـه تغييـر       . گوي مخارج زندگي نيسـت 
را بـر همگـان دشـوار كـرده اسـت،      داري و رياضت اقتصـادي  

ايـذ انـدك زنـدگي    كس حاضر نيست به مدت هرچنـد كوتـاه، از همـان لذ   
سـوي خوشـبختي و    پوشي كند و شكيبايي بورزد؛ بنابراين، براي جهـش بـه  

بدين . گرفتن را بپذيرد كسب رفاه، چه بسا لازم باشد خانواده براي مدتي رنج وام
آيد كه تا حد  وجود مي آور براي بهبود زندگي به

ــر . آغــاز يــك بحــران بــراي خــانواده اســت  ب
ــراي    ــانواده، بـ ــر خـ ــل آن بـ ــذيرش وام و تحميـ ــي، پـ ــاي دينـ هـ

ــت   ــده اســ ــخت نكوهيــ ــطراري، ســ ــاي غيراضــ ــرآوردن نيازهــ ــوارد . بــ مــ
ــيل؛    ــاي اص ــأمين نيازه ــور ت ــه منظ . 2ب

گــرفتن بــراي ايــن نــوع آخــر، عامــل خفــت و 
ــوع وام   ــن ن ــت، در اي ــك    در حقيق ــاي ي ــري، اعض گي
ــيل  ــك وس ــدگي،   ةي ــروري زن غيرض

فروش نقد يا اقسـاط اجنـاس مـورد بررسـي     
اجنـاس شـايد بـراي    » نقد و اقسـاط «شود كه 

بـراي  . كنـد  خريدار تفاوت داشته باشد؛ ولي براي فروشنده چنـدان تفـاوت نمـي   
پـولِ جـنس   . جنس آنچه مهم است فـروش جـنس اسـت   

اط آيد يا بـه اقس ـ  خريدار به دست مي
براي فروشنده مهم اين اسـت كـه كسـي جـنس او را بخـرد،      

ضروري در زندگي مـا سـبب خريـد     گذشته از اينكه هميشه خريد هر كالاي غير
  .كند مي  اي را بر خانواده تحميل شود و هزينه
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البتـه نيازهـاي غيراصـيل    -به لذايـذ زنـدگي و نيازهـاي آن   
نخستين گام، افزايش سطح درآمد خانواده است، درآمد پدر، هر چند بـا داشـتن   

گوي مخارج زندگي نيسـت  دو شغل، جواب
داري و رياضت اقتصـادي   زندگي، خويشتن

كس حاضر نيست به مدت هرچنـد كوتـاه، از همـان لذ    هيچ
پوشي كند و شكيبايي بورزد؛ بنابراين، براي جهـش بـه   چشم

كسب رفاه، چه بسا لازم باشد خانواده براي مدتي رنج وام
آور براي بهبود زندگي به باره جهشي رضايت وسيله يك

 .بخش است زيادي التيام

ــا ايــن آغــاز يــك بحــران بــراي خــانواده اســت . پايــان مــاجرا نيســت ام
ــ ــوزه ةپايـ ــراي    آمـ ــانواده، بـ ــر خـ ــل آن بـ ــذيرش وام و تحميـ ــي، پـ ــاي دينـ هـ

ــت   ــده اســ ــخت نكوهيــ ــطراري، ســ ــاي غيراضــ ــرآوردن نيازهــ بــ
ــت  ــوع اس ــود دو ن ــطراري، خ ــيل؛   . 1: غيراض ــاي اص ــأمين نيازه ــور ت ــه منظ ب

گــرفتن بــراي ايــن نــوع آخــر، عامــل خفــت و  وام. بـرآوردن نيازهــاي غيراصــيل 
ــت   ــانواده اس ــاهي خ ــوع وام  . تب ــن ن ــت، در اي در حقيق
ــي  ــميم م ــانواده تص  ــ خ ــراي تهي ــد ب ــيل  ةگيرن ــك وس ي

  .خود را بفروشند ةآيند
فروش نقد يا اقسـاط اجنـاس مـورد بررسـي      ةدر علم اقتصاد، زماني كه پديد

شود كه  اين نكته تأكيد ميگيرد، بر  قرار مي
خريدار تفاوت داشته باشد؛ ولي براي فروشنده چنـدان تفـاوت نمـي   

جنس آنچه مهم است فـروش جـنس اسـت    ةكنند فروشنده و توليد
خريدار به دست مي ةطور نقد از درآمد گذشت شده يا به فروخته

براي فروشنده مهم اين اسـت كـه كسـي جـنس او را بخـرد،      . او ةاز درآمد آيند
گذشته از اينكه هميشه خريد هر كالاي غير

شود و هزينه ضروري ديگر مي چند كالاي غير
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دار  پــدر عهــده هــاي دينــي، تنهــا    آمــوزه
ايــن امــر هــر حكمــت و علتّــي داشــته باشــد، يــك پيــام 

ــا   ــيار معنـ ــناختي بسـ ــناختي و روانشـ ــرد   شـ ــاختار و عملكـ دار دارد؛ سـ
ســويي رود كــه جــز در موقعيــت اضــطراري، غيرپــدر ناچــار  

ــدر، ديگــري  ــا -وقتــي جــز پ  -درخصوصــاً م
بسـا معنـايش ايـن اسـت كـه يـا وضـعيت        

زاي مـادر احتيـاج پيـدا     اي رسـيده اسـت كـه بـه كـارِ درآمـد      
يـابي   كرده يا قرار اسـت بـه سـمتي رود كـه بـدون كـار اقتصـاديِ مـادر، دسـت         

  .به آن هدف ممكن نيست و اين هر دو يعني آسيب به خانواده

شــده، خــانواده را خواســته يــا ناخواســته بــه پــذيرش فرهنــگ 
يـابي بـه لذايـذ بيشـتر زنـدگي، مفهـومي       
ــه اميــد چشــيدن     ــراي مصــرف هرچــه بيشــتر، ب ــدارد كــه تــلاش ب غيــر از ايــن ن

ــرف ــ مص ــروت   ، ارزش»يگراي ــافتگي ث ي
گــرا  يــابي بــه ثــروت، مصــرف توانــد بــدون دســت

كــردن بايــد ثــروت كســب كــرد و بــراي كســب ثــروت  
پيمـــودن مســـير ميـــانبر . 2كوشـــش افـــزون؛ 

ــت   ــر رذيلـ ــام هـ ــري، دروغ و انجـ گيـ

همـــة معـــادلات اخلاقـــي و اجتمـــاعي را در هـــم 
ــتين ارزش  ــروت، نخسـ ــي ثـ ــة   وقتـ ــود، همـ ــناخته شـ ــا شـ هـ

هــا بــه شــكلي ديگــر  بنــدي هــا و اولويــت
ــي  ــرجيح م ــاره ت ــش  ب ــة بخ ــد مجموع ــا دهن ي ه

ــت    ــروت، دس ــب ث ــراي كس ــرده، ب ــل ك ــدگي را تعطي ــدتي در   زن ــراي م ــم ب ك

 

 

آمــوزه ةدر كــاركرد خــانواده بــر پايـ ـ  
ايــن امــر هــر حكمــت و علتّــي داشــته باشــد، يــك پيــام . مخـارج زنــدگي اســت 

ــه ــا   جامعـ ــيار معنـ ــناختي بسـ ــناختي و روانشـ شـ
ســويي رود كــه جــز در موقعيــت اضــطراري، غيرپــدر ناچــار   خــانواده نبايــد بــه

ــدگي شــود  ــأمين مخــارج زن ــدر، ديگــري . از ت وقتــي جــز پ
بسـا معنـايش ايـن اسـت كـه يـا وضـعيت         زا بپـردازد، چـه   درآمـد بخواهد به كارِ 

اي رسـيده اسـت كـه بـه كـارِ درآمـد       خانواده بـه مرحلـه  
كرده يا قرار اسـت بـه سـمتي رود كـه بـدون كـار اقتصـاديِ مـادر، دسـت         

به آن هدف ممكن نيست و اين هر دو يعني آسيب به خانواده
  

  »گرايي مصرف«ديگر سكة روي 
شــده، خــانواده را خواســته يــا ناخواســته بــه پــذيرش فرهنــگ  بــار يــاد ســير زيــان

يـابي بـه لذايـذ بيشـتر زنـدگي، مفهـومي        دسـت . سـازد  گرايـي وادار مـي   مصرف
ــه اميــد چشــيدن     ــراي مصــرف هرچــه بيشــتر، ب ــدارد كــه تــلاش ب غيــر از ايــن ن

ــذت ــت  ل ــا اس ــكة  . ه ــر س ــرف«روي ديگ مص
توانــد بــدون دســت خــانواده چگونــه مــي. اســت
كــردن بايــد ثــروت كســب كــرد و بــراي كســب ثــروت   بــراي مصــرف! شــود؟

كوشـــش افـــزون؛ . 1: دو راه بيشـــتر وجـــود نـــدارد
ــي( ــت، بـ ــوه دزدي، خيانـ ــايي، رشـ ــت   حيـ ــر رذيلـ ــام هـ ــري، دروغ و انجـ گيـ
  ).1382 ،پور رفيع) (خلاقيا

همـــة معـــادلات اخلاقـــي و اجتمـــاعي را در هـــم » ثـــروت يـــافتگي  ارزش«
ــرو  ــي فـ ــزد مـ ــتين ارزش . ريـ ــروت، نخسـ ــي ثـ وقتـ

هــا و اولويــت ريــزي هــا، برنامــه هــا، گــزينش كوشــش
ــي  ــف م ــود تعري ــك . ش ــه ي ــي  هم ــرجيح م ــاره ت ب

ــت    ــروت، دس ــب ث ــراي كس ــرده، ب ــل ك ــدگي را تعطي زن



در آغــاز همــه اميدوارنــد كــه ايــن زمــان چنــدان 
ــروت       ــود از ث ــار خ ــورد انتظ ــطح م ــه س ــانواده ب ــه زودي خ ــد و ب ــولاني نباش ط
يابد و بـه كارهـاي مطـابق بـا شـأن اصـيل خـانواده بپردازنـد؛ ولـي تجربـه           

شــده ممكــن اســت  دهــد كــه ايــن مســير انتخــاب 
خــانواده تغييــر كــرده باشــد و اغلـب زمــاني بــه نتيجــه برســد كــه ديگــر ســاختار  

هــاي اصــيل آن چيــزي بــاقي نمانــده باشــد تــا در روزگــار        

شود و در اينجا  اني مضاعف ميجامعه دچار فشار رو
نيازها آنچنان پيچيده و گوناگون شده اسـت  

پس از چندي . كند شود، بخش ديگرش خودنمايي مي
شود كه پدر و مادر و چه بسا فرزندان همه در تـلاش تـأمين مخـارج    

آغازنـد و جـز    ةچنـان در نقط ـ  كننـد هـم  
ــه     ــاهي ك ــرده و رف ــيش نب شــدن اعصــاب و خســتگي روان كــاري از پ

ايـن مراحـل، آنچـه از اهميـت      ةدر هم ـ
تـر   بازماندن زن از وظايف مهم«شگرف برخوردار است و خسارت آن ناشناخته، 

پيـامي بـر    ةهـاي دينـي بـر ارزشـمندي هـر پديـده، در بردارنـد       
اي از حضـــرت  در فرمـــوده. راهبـــرد دشـــمن در زدودن آن پديـــده اســـت   

را خواســته باشــد، حيــا را از  ]يــا ملتــي[اي 

ــر و    ــدگي بش ــا از زن ــذف حي لطه، ح
انديشــند، بــه حــذف كلــي حيــا نظــر  هــا بــه زدودن حيــا نمــي
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در آغــاز همــه اميدوارنــد كــه ايــن زمــان چنــدان . تــلاش كســب ثــروت برآينــد
ــروت       ــود از ث ــار خ ــورد انتظ ــطح م ــه س ــانواده ب ــه زودي خ ــد و ب ــولاني نباش ط

يابد و بـه كارهـاي مطـابق بـا شـأن اصـيل خـانواده بپردازنـد؛ ولـي تجربـه              دست
دهــد كــه ايــن مســير انتخــاب  لعــات علمــي نشــان مــيو مطا

اغلـب زمــاني بــه نتيجــه برســد كــه ديگــر ســاختار  
هــاي اصــيل آن چيــزي بــاقي نمانــده باشــد تــا در روزگــار         ديگــر از ارزش

  .ها بازگردند يافتگي، بدان ارزش ثروت
جامعه دچار فشار رو» يافتگي ثروت ارزش«با 

نيازها آنچنان پيچيده و گوناگون شده اسـت  . اي جز خانواده نيست جامعه، پديده
شود، بخش ديگرش خودنمايي مي  كه هر بخش آن تأمين مي

شود كه پدر و مادر و چه بسا فرزندان همه در تـلاش تـأمين مخـارج     مشاهده مي
كننـد هـم   ها احساس مي اند و پس از مدت زندگي

ــه     فرســوده ــاهي ك ــرده و رف ــيش نب شــدن اعصــاب و خســتگي روان كــاري از پ
در هم ـ. انـد  آور باشـد، مشـاهده نكـرده    آسايش

شگرف برخوردار است و خسارت آن ناشناخته، 
  ».زندگي است

  
  حذف حيا .3

هـاي دينـي بـر ارزشـمندي هـر پديـده، در بردارنـد        تأكيد آمـوزه 
راهبـــرد دشـــمن در زدودن آن پديـــده اســـت   

  : خوانيم مي9محمد
اي  هرگــاه خداونــد هلاكــت بنــده«

  » .ستاند آنان مي
ــادي ــرح  از بني ــرين ط  ــ ت ــام س ــاي نظ ــر و   ه ــدگي بش ــا از زن ــذف حي لطه، ح

هــا بــه زدودن حيــا نمــي آن. خــانواده اســت
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هــاي آنــان در گــرو اجــراي ايــن طــرح و موفقيــت 
  

تماميـت  «هـاي دينـي بـر     اين در حـالي اسـت كـه بـه طـور متقابـل در آمـوزه       
زيــر پــا  ةحيــا از فرشــين بــه دارابــودن حيــا، تأكيــد گرديــده و زنِ بــي 
هــايي اســت كــه كليــد  شــود؛ چــرا كــه وي داراي ســرمايه

ــا، هــيچ ســرمايه  ــا حــذف حي ــاقي نمــي ب ــراي زن ب ــد اي ب در . مان
تـــرين طعمـــه بـــراي اســـتعمار و اســـتثمار و 

ــي   ــود زنِ بـ ــروز وجـ ــه امـ ــت، چنانكـ ــا اسـ ــي از  هـ ــا، يكـ حيـ
اســلحه، دارو، : تــرين ســه كــالاي تجــارت جهــاني شــناخته شــده اســت 

ــي زن     ــارت برهنگ ــالص تج ــود خ ــارد دلار س ميلي
) برهنگــي(حيــايي زن  ايــن رقــم تنهــا ســود يــك بخــش از محصــول بــي

  .پذيرد ي برهنگي پايان نمي
شـود و مـورد تأكيـد     همه آنچه از وظايف و نقش زن در خانواده شناخته مـي 
بـدون  . يـافتني اسـت   دارابودن حيا دسـت 

حيا، زن در هيچ جايگاه زندگي خود نقش مفيدي براي خود و خانواده و جامعه 
كه زن حيا را از دسـت   زماني). هري، دختري

ة خسران ها كه باشد عامل فساد، ترويج تباهي و ماي
هاي نظام سلطه در خانواده با وجود حياي زن، به درسـتي  

ــد     ــدون تردي ــه و درك شــده باشــد، ب ــا پذيرفت ــن گــزاره از ســوي م اگــر اي
شناســان نظــام ســلطه نيــز درك شــده اســت، جــز اينكــه عملكــرد   

حـذف حيـا   (شـان   اي نيسـت كـه بتـوان بـه سـادگي بـه پليـدي نظـر        
ــرح    ــراي ط ــه در اج ــرا هميش ــرد؛ زي ــي ب ــلطه   پ ــام س ــاي نظ ه

د بــرآورد و نــه بــا شــتاب پــيش بــراي مبــارزه بــا هــر پديــده، نــه بايــد فريــا

 

 

هــاي آنــان در گــرو اجــراي ايــن طــرح و موفقيــت  پيشــبرد تمــامي طــرح. دارنــد
  ).1383پسنديده، : نك(در اين زمينه است 

اين در حـالي اسـت كـه بـه طـور متقابـل در آمـوزه       
بــه دارابــودن حيــا، تأكيــد گرديــده و زنِ بــي » رزش زنا

شــود؛ چــرا كــه وي داراي ســرمايه مقــدارتر يــاد مــي بــي
ــا، هــيچ ســرمايه . آن حيــا اســت ــا حــذف حي ب

تـــرين طعمـــه بـــراي اســـتعمار و اســـتثمار و  آن صـــورت، وجـــود زن بـــزرگ
ــتع ــتاسـ ــي   مار ملـ ــود زنِ بـ ــروز وجـ ــه امـ ــت، چنانكـ ــا اسـ هـ

تــرين ســه كــالاي تجــارت جهــاني شــناخته شــده اســت  بــزرگ
ــالان. زن ــر   ةس ــزون ب ــي زن    256اف ــارت برهنگ ــالص تج ــود خ ــارد دلار س ميلي

ايــن رقــم تنهــا ســود يــك بخــش از محصــول بــي. اســت
ي برهنگي پايان نميحياي است؛ زيرا مراتب بي

همه آنچه از وظايف و نقش زن در خانواده شناخته مـي 
دارابودن حيا دسـت  ةهاي آسماني است، فقط در ساي آموزه

حيا، زن در هيچ جايگاه زندگي خود نقش مفيدي براي خود و خانواده و جامعه 
هري، دخترينقش مادري، همسري، خوا(ندارد 

ها كه باشد عامل فساد، ترويج تباهي و ماي كدام از اين نقشدهد، در هر
هاي نظام سلطه در خانواده با وجود حياي زن، به درسـتي   يك از طرح هيچ. است

  .شود اجرا نمي
ــد     ــدون تردي ــه و درك شــده باشــد، ب ــا پذيرفت ــن گــزاره از ســوي م اگــر اي

ــ شناســان نظــام ســلطه نيــز درك شــده اســت، جــز اينكــه عملكــرد    راي جامعــهب
اي نيسـت كـه بتـوان بـه سـادگي بـه پليـدي نظـر         آنان به گونه

ــانواده و زن ــرح   ) از خ ــراي ط ــه در اج ــرا هميش ــرد؛ زي ــي ب پ
  : گويد شناختي مي يك اصل جامعه

بــراي مبــارزه بــا هــر پديــده، نــه بايــد فريــا«



هــا، رقيــب را بــه هشــياري  شــدن هــدف و طــرح
كنــد؛ پــس بايــد    خوانــد و نيروهــايش را بــر ضــد مــا بســيج مــي      

  ».گام پيش رفت
ــت   ــا اس ــذف حي ــا ح ــزار   . ه ــدف، اب ــن ه اي

. سياســي و اقتصــادي ةســلط ةتوســع: 
، ايـن راهكارهــا در  )حـذف حيــا (يــابي بـه آن مقصــود نخسـتين   

  )ها عرصه ةبرابري زن و مرد در هم
دنـد  شناسان مسلمان بر ايـن عقيـده پايبن  

يـابي زنـان بـه حقـوق برابـر بـا        كه خاستگاه اصلي فمنيست، كوشش براي دسـت 
همه . هاي ستم به زنان و رشد و بالندگي آنان نبوده و نيست

فمنيست تنها بدين خاطر به عرصـه  . هاي فمنيست، حيا را نشانه گرفته است
و راه سـلطه را بـر حيـات خـانواده     را از زن و زنـدگي او بسـتاند   
  ).1385؛ گراگليا، 

ــرد     ــوق زن و م ــاوي حق ــر تس ــه آن ب ــه   -هنام ــه ب ن
در مســير  . ســازي زن و مــرد اســت  

زن نـه كمتـر از مـرد    . تمـايزات زن و مـرد برچيـده شـود    
ــا مــرد، بلكــه مشــابه او شــمرده شــود   ــه متفــاوت ب ــه برتــر و ن در يــك . البتــه ن

ــار اجتمــاعي، انتخــاب مشــاغل،   ــوع رفت در ن
اختيـارات زنــدگي زناشـويي، نــوع پوشـش و روابــط بـا ديگــران هماننـد مــرد و      

شناســي از  دكتــراي جامعــه[) جيمــز كــرون
ــه    ــدريس جامع ــه ت ــانور ب ــالج ه ــال در ك ــي  س شناس
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شــدن هــدف و طــرح علنــي. رفــت و نــه نااميــد شــد
خوانــد و نيروهــايش را بــر ضــد مــا بســيج مــي       فــرا مــي 

گام پيش رفت به مرموزانه، پيچيده و گام
 ــ  ــلي در هم ــدف اص ــرح ةه ــت   ط ــا اس ــذف حي ــا ح ه

ــه هــدف بــزرگ دســت : تــري اســت يــابي ب
يــابي بـه آن مقصــود نخسـتين    در مسـير دسـت  

  :گيرد دستور كار قرار مي
  
برابري زن و مرد در هم(ترويج و تقويت افكار فمنيستي . 1

شناسان مسلمان بر ايـن عقيـده پايبن   تمام متفكران علوم اجتماعي و جامعه
كه خاستگاه اصلي فمنيست، كوشش براي دسـت 

هاي ستم به زنان و رشد و بالندگي آنان نبوده و نيست مردان و حذف زمينه
هاي فمنيست، حيا را نشانه گرفته است پيكان

را از زن و زنـدگي او بسـتاند   » حيـا «آمدند تا 
؛ گراگليا، 1391عيوضي، : نك(هموار سازد 

ــت و را  ــش فمنيس ــرد    كوش ــوق زن و م ــاوي حق ــر تس ــه آن ب هنام
ســازي زن و مــرد اســت   بــه معنــاي مشــابه   -تعريــف صــحيح آن 

تمـايزات زن و مـرد برچيـده شـود     ةسـازي بايـد هم ـ   مشابه
ــا مــرد، بلكــه مشــابه او شــمرده شــود  و  ــه متفــاوت ب ــه برتــر و ن البتــه ن

ــرد اســت  ــك م ــه، زن هــم ي ــار اجتمــاعي، انتخــاب مشــاغل،  . جمل ــوع رفت در ن
اختيـارات زنــدگي زناشـويي، نــوع پوشـش و روابــط بـا ديگــران هماننـد مــرد و      

  .گيرنده است به طور مستقل خود تصميم
  سازي زن و مرد مشابه. 2

جيمــز كــرون(شــناس آمريكــايي  يــك جامعــه
ــه   ــانزاس ك ــگاه ك ــه    25دانش ــدريس جامع ــه ت ــانور ب ــالج ه ــال در ك س

  : گويد مي ]اشتغال دارد
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تـر شـدن دختـران و     پـذيري مشـابه   جامعـه 
هر دو جـنس   بايد انجام دهيم، يكي آن است كه در خانواده و مدرسه با

والدين بايد به دختران بياموزند كه همراه 
هايي، مانند كاميون  ها، با وسايل مكانيكي و اسباب بازي

ها پسران و دختران درحـال   هايي بخوانند كه در آن
هاي تلويزيون را طوري هدايت كنيم كه دختـر و  
مـا پـيش از ايـن بايـد خـود والـدين را بـه        

در . پذير كنيم و همين نكات را به معلمان آموزش دهـيم 
از هـا را   روزي و دانشـگاه  هاي آموزشي بايد اعضاي اصلي مدارس شـبانه 
نـوا باشـند تـا بـه سـادگي       افرادي انتخاب كنيم كه با برابري جنسيتي موافق و هم

مـا بايـد بـه    . آموزان و دانشجويان را به همين سـمت هـدايت كننـد   
خواهند كمك مخـارج خـانواده باشـند، كمـك كنـيم تـا       

هـا   نبايـد آن . كـار شـوند  فرزندانشان را به پرستار بسپارند و خـود راهـي محـيط    
جيمـز  (» .ناچار باشند براي تربيت فرزندانشان مجبور شوند كارشان را رها كننـد 

حضور بيشتر زنان در جامعه و به كارگيري آنان در محيط غيرخانواده، آنـان  
هـا   آن ةضـاي فزآينـد  اين قدرت، سـبب تقا 

بـا بيشترشـدن قـدرت    . شـود  گرفتن مشاغل اقتصادي و سياسـي مـي  
هـاي   مشـي  سياسي و اقتصادي آنان، قادر خواهند بود بـر ايجـاد و تصـويب خـط    

هـا حتـي    زمينه ةاجتماعي تأثير بيشتري بگذارند و اختيارات قانوني خود را در هم

ــه        ــروري ب ــري لازم و ض ــان، ام ــار زن ــه ك ــت ك ــد آن اس ــن فرآين ــد اي لي
اولــين گــام بــراي رســيدن بــه چنــين هــدفي، افــزايش كيفيــت        

ــان و ايجــاد مراكــزي بــراي نگاهــداري فرزندانشــان اســت  بايــد . تحصــيلات زن

 

 

»جامعـه «ترين كارهايي كـه بـراي    از مهم
بايد انجام دهيم، يكي آن است كه در خانواده و مدرسه با» پسران

والدين بايد به دختران بياموزند كه همراه . باشيم دختر و پسر رفتار يكسان داشته 
ها، با وسايل مكانيكي و اسباب بازي كردن با عروسك بازي

هايي بخوانند كه در آن داستان. و بولدزر بازي كنند
هاي تلويزيون را طوري هدايت كنيم كه دختـر و   برنامه .اند انجام كارهاي مشابه

مـا پـيش از ايـن بايـد خـود والـدين را بـه        . دهنـد  پسر يك نوع فعاليت انجام مي
پذير كنيم و همين نكات را به معلمان آموزش دهـيم  برابري جنسيتي، جامعه

هاي آموزشي بايد اعضاي اصلي مدارس شـبانه  محيط
افرادي انتخاب كنيم كه با برابري جنسيتي موافق و هم

آموزان و دانشجويان را به همين سـمت هـدايت كننـد    بتوانند دانش
خواهند كمك مخـارج خـانواده باشـند، كمـك كنـيم تـا        مادران فقيري كه مي

فرزندانشان را به پرستار بسپارند و خـود راهـي محـيط    
ناچار باشند براي تربيت فرزندانشان مجبور شوند كارشان را رها كننـد 

  ).275: 1390كرون، 
  
  حذف نابرابري جنسيتي. 3
حضور بيشتر زنان در جامعه و به كارگيري آنان در محيط غيرخانواده، آنـان  «

اين قدرت، سـبب تقا  ةمشاهد. كند را به ظاهر قدرتمند مي
گرفتن مشاغل اقتصادي و سياسـي مـي   براي به عهده

سياسي و اقتصادي آنان، قادر خواهند بود بـر ايجـاد و تصـويب خـط    
اجتماعي تأثير بيشتري بگذارند و اختيارات قانوني خود را در هم

  .باروري و سقط جنين افزايش دهند
ــه       ك ــروري ب ــري لازم و ض ــان، ام ــار زن ــه ك ــت ك ــد آن اس ــن فرآين ــد اي لي

ــمار رود اولــين گــام بــراي رســيدن بــه چنــين هــدفي، افــزايش كيفيــت        . ش
ــان و ايجــاد مراكــزي بــراي نگاهــداري فرزندانشــان اســت  تحصــيلات زن



ناپـذير و ضـروري نشـان     زنـان را يـك امـر اجتنـاب    

ــدايش فمنيســت و افكــار   ــان پي آنكــه زم
  : بيني كند، در گفتارش آورده بود

بيـنم كـه زن    دانم مفهوم غيرت مردانه چيست و هيچ عادلانـه نمـي  
توانـد   يعاشقانه داشته باشد؛ البته م ـ ةجز با شوهرش، نتواند با مردان زيادي رابط

 »!عاشقانه با غيرشوهر را محدود كند و برايشان فرزند نياورد

ــو  ةهنــوز يــك قــرن از پيــدايش فمنيســت نگذشــته اســت كــه در معاهــد   ژن
شـود اگـر همسـرش بـدون رضـايت بـا وي       

ــد       ــكايت كن ــوهرش ش ــد از ش ــرد، وي بتوان ــرار ك ــي برق ــدير، (جنس ق

هــاي ســينمايي و حتــي تلويزيــوني، زبــان     
ــان، آزادي ــي هــا از حقــوق زن حــد و مــرز  هــاي ب

فكـري مـردان عليـه زنـان و موفقيـت      
نــي، هــاي دي آمــوزه ةشــود كــه گويــا همــ

ــت   ــده اس ــزي ش ــي  . ري ــر فيلم در كمت
طـور صـريح يـا پنهـان      هـاي دينـي بـه   

شـود كـه گويـا     اي يـاد مـي   از ورزش بانوان و مشـاغل جديـد زنـان بـه گونـه     
ــه   ــن عرص ــان در اي ــه زن ــادي ك ــاليان متم ــا س ــا اظه ــردهه ــود نك ــز  ر وج ــد، ج ان

ــت   ــده اس ــان نش ــروز   . اي عايدش ــه ام ــال آنك ح
ســال كــه در كشــور مــا بــه طــور بســيار متفــاوت بــا قبــل بــر 

از % 17دهــد حــدود   ورزش بــانوان تأكيــد شــده اســت، آمارهــا نشــان مــي      
افشــار، (هــاي ورزشــي پديـد آمــده اســت  
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زنـان را يـك امـر اجتنـاب     ]بيـرون خانـه  [كوشيد كـار  
  ).146: 1390رون، جيمز ك(» .داد

ــي  ــد راســل، ب ــيش برتران ــدايش فمنيســت و افكــار   ســالياني پ ــان پي آنكــه زم
بيني كند، در گفتارش آورده بود آنان را پيش
دانم مفهوم غيرت مردانه چيست و هيچ عادلانـه نمـي   هيچ نمي«

جز با شوهرش، نتواند با مردان زيادي رابط
عاشقانه با غيرشوهر را محدود كند و برايشان فرزند نياوردة رابط

هنــوز يــك قــرن از پيــدايش فمنيســت نگذشــته اســت كــه در معاهــد  
شـود اگـر همسـرش بـدون رضـايت بـا وي        به طور قـانوني بـه زن حـق داده مـي    

ــ ــد       ةرابط ــكايت كن ــوهرش ش ــد از ش ــرد، وي بتوان ــرار ك ــي برق جنس
  ).1382ئيسي، ؛ ر1380

هــاي ســينمايي و حتــي تلويزيــوني، زبــان      در حــال حاضــر، بيشــتر فــيلم   
ــيلم. فمنيســت اســت ــان، آزادي در ايــن ف هــا از حقــوق زن

فكـري مـردان عليـه زنـان و موفقيـت       دسـتي و هـم   كـاري مـردان، هـم    آنان، ستم
شــود كــه گويــا همــ زن رهيــده از حجــاب چنــان يــاد مــي

ــرح   ــه زن ط ــه علي ــالارانه و ظالمان ــت   مردس ــده اس ــزي ش ري
هـاي دينـي بـه    اي از آمـوزه  است كه بـه نـوعي بـا آمـوزه    

  .مخالفت و ستيز نشود
از ورزش بانوان و مشـاغل جديـد زنـان بـه گونـه     

ــه   ــن عرص ــان در اي ــه زن ــادي ك ــاليان متم س
ــه   ــارت نتيج ــت و خس ــت   محرومي ــده اس ــان نش اي عايدش

ســال كــه در كشــور مــا بــه طــور بســيار متفــاوت بــا قبــل بــر 15پــس از گذشــت 
ورزش بــانوان تأكيــد شــده اســت، آمارهــا نشــان مــي      

هــاي ورزشــي پديـد آمــده اســت   نابـاروري زنــان در اثــر انجـام فعاليــت  
  ).تا، بخش هشتم بي
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ــروز     ــه ام ــي ك ــا آن ورزش ــت ب ــلامتي زن اس ــت س تقوي
كلــي متفــاوت، بلكــه متنــاقض  طــور كننــد بــه

ــران و    ــب دخت ــراي اغل ــي از مشــاغل، ب ورزش و جســتجوي خيل
و تظــاهر،  جامعــه اســلامي بــه ريــا. دوش بــوده اســت

كنــد كــه بــه  يــاد مــي 3زهــرا الگــوي زن مســلمان ايرانــي را حضــرت فاطمــه
هنگـــام شـــهادت ســـخت انـــدوهگين بـــود كـــه حجـــم پيكـــر نحيـــف جـــان  
اش بــر تــابوت در زيــر پوشــش چــه كســي باشــد، در حضــور نامحرمــاني 
ــاطمي     ــاي ف ــب حي ــا مرات ــن ب ــدا اســت و اي ــوذر و مقــداد پي ــد ســلمان و اب همانن

ــي      ــانكوك م ــه ب ــي ب ــلمان ايران ــر مس ــروز دخت ــا  و ام رود و ب
هــا مــرد  پــردازد و ميليــون رانــي مــي چــون لبــاس غواصــان بــه قــايق

خــوش اســت كــه بــا حفــظ  كننــد و خــود وي دل
  .حجاب از عظمت كشورش دفاع كرده و برايش افتخار آفريده است

ــي   ــار م ــق انتش ــان طري ــق از هم ــل   ح ــه باط ــد ك ياب
آور تقريبـاً بـه    هـدايت  ةآفرينـي هـر پديـد   

هنگــامي كــه . آور وجــود دارد هــاي ضــلالت
هــاي وحيــاني از چــه اهميتّــي برخــوردار 
ــاره هــر موضــوع اجتمــاعي       ــر ســفارش ديــن درب ه

ــيب    ــه آس ــت ك ــد دانس ــر خواه ــت، بهت ــه  چيس ــذيري وي و دريچ ــوذ   پ ــاي نف ه
ــدا  ــول خـ ــه رسـ ــاموزد كـ ــر وي بيـ  9اگـ
ــت     ــا اهمي ــه ب ــت ك ــتوار نگش ــاني اس ــيچ بني ــلام ه ــر از  در اس ت

ــار آن باشــد      ــمندانه در انتظ ــد، بايــد هوش ــانواده باش ــترين تهــاجم   خ ــه بيش ك
ــم ــك مه ــش اين ــرين كوش ــلط  ت ــام س ــاي نظ  ةه

هــاي  تمــامي طــرح. جهــاني، تخريــب خــانواده در جوامــع پيــروان وحــي اســت 

 

 

 ــ ــه ماي ــي ك ــروز     ةورزش ــه ام ــي ك ــا آن ورزش ــت ب ــلامتي زن اس ــت س تقوي
كننــد بــه دهنــد و تــرويج مــي بــدان بهــا مــي

ــران و    ةعرصــ. اســت ــب دخت ــراي اغل ــي از مشــاغل، ب ورزش و جســتجوي خيل
دوش بــوده اســت زنــان بــا كــاهش حيــا هــم

الگــوي زن مســلمان ايرانــي را حضــرت فاطمــه
هنگـــام شـــهادت ســـخت انـــدوهگين بـــود كـــه حجـــم پيكـــر نحيـــف جـــان  

اش بــر تــابوت در زيــر پوشــش چــه كســي باشــد، در حضــور نامحرمــاني  ســپرده
ــاطمي     ــاي ف ــب حي ــا مرات ــن ب ــدا اســت و اي ــوذر و مقــداد پي ــد ســلمان و اب همانن

ــت  ــازگار نيس ــي      س ــانكوك م ــه ب ــي ب ــلمان ايران ــر مس ــروز دخت و ام
چــون لبــاس غواصــان بــه قــايق پوششــي هــم

كننــد و خــود وي دل فــيلم زنــده او را مشــاهده مــي
حجاب از عظمت كشورش دفاع كرده و برايش افتخار آفريده است

  
  نتيجه

ــود ــه فرم ــ ةب ــي   7اناميرمؤمن ــار م ــق انتش ــان طري ــق از هم ح
آفرينـي هـر پديـد    تأثيرگـذاري و نقـش  . شـود  منتشر مـي 

هــاي ضــلالت همــان شــيوه اســت كــه در پديــده
هــاي وحيــاني از چــه اهميتّــي برخــوردار  فهــيم دينــي دريابــد كــه آمــوزه ةجامعــ

ــت و قــدر و منزلــت    ــاره هــر موضــوع اجتمــاعي      اس ــر ســفارش ديــن درب ه
ــيب    ــه آس ــت ك ــد دانس ــر خواه ــت، بهت چيس

ــه و از كجاســـت  ــمن چگونـ ــدا . دشـ ــول خـ ــه رسـ ــاموزد كـ ــر وي بيـ اگـ
ــت  ــوده اس ــت    «: فرم ــا اهمي ــه ب ــت ك ــتوار نگش ــاني اس ــيچ بني ــلام ه در اس

ــار آن باشــد      ــمندانه در انتظ ــد، بايــد هوش ــانواده باش خ
ــانه رود  ــان نش ــدين بني ــمن ب ــم. دش ــك مه اين

جهــاني، تخريــب خــانواده در جوامــع پيــروان وحــي اســت 



ــن طــرح تخريــب خــانواده   ــري اي پيگي

حقيقت، از توجه به خانواده اسلامي غافل از اين 
هرگونه اشتغال سياسي كه مانع از استحكام خانواده شـود، كمـك بـه    
ها به هر منظور كه صورت گيرد بايد بازدهي براي 

مانـد تـا بتوانـد در مقابـل      بـدون خـانواده، بنيـاني بـاقي نمـي     
  .آفريني بپردازد
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ــن طــرح تخريــب خــانواده   ةسياســي، اقتصــادي و فرهنگــي در ســاي  ــري اي پيگي
  .دنبال مي شود

اسلامي غافل از اين  ةهوشمندانه نيست كه جامع
هرگونه اشتغال سياسي كه مانع از استحكام خانواده شـود، كمـك بـه    . دور باشد

ها به هر منظور كه صورت گيرد بايد بازدهي براي  كوشش ةهم. نظام سلطه است
بـدون خـانواده، بنيـاني بـاقي نمـي     . خانواده داشته باشد

آفريني بپردازد به دفاع و نقش آرايي نظام سلطه صف
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 مقـــالات  مجموعـــه ،»امـــروز ايـــران 
  .1379 دال، 
ــيب ــي آسـ ــانواده شناسـ ــر ،خـ ــازمان نشـ  سـ

 شهرنشــيني و دولــت ي،شناســ جامعــه 
 تهـــران، دانشــگاه  انتشــارات : تهــران 

ــا فرهنـــگ ــم ،حيـ ــز: قـ ــات مركـ  تحقيقـ

 انتشـــارات: شـــيراز ،طـــلاق عوامـــل 

 .1382 قدس، نسيم

 .هشتم بخش افشار،

 .خود نوعان هم

 ةمؤسســ نشــر: خرمشــهر ،خودكشــي

 ققنـوس، : تهـران  ،فرهنگـي  هـاي  نظريـه 

 .1391 اول، چ ،فرانو 

 .1392 معارف، نشر دفتر: جا بي

 .گروهي ةترجم

 .كودك تربيت
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